
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر سال برگزار 
می شود، فرصتی مغتنم برای کشورهای عضو است 
تــا در عرصه‌ای بین‌المللی دیدگاه های خود را مطرح 
کنند، مواضع شــان را به نمایش بگذارند و همزمان 
فعالیت های دیپلماتیک شان را پیش ببرند. در شرایط 
فعلی، تنها معدود کشــورهایی هستند که مواضع و 
کنش های دیپلماتیک شان در سازمان ملل مستقیماًً با 
مسائل روز جهان گره خورده است که اگر بخواهیم بر 
اساس اهمیت دسته بندی کنیم، سه محور برجسته تر 

هستند:
1 پرونده هسته‌ای ایران، موضوع اسنپ بک و آغاز 

یا توقف مذاکرات ایران و آمریکا
2 جنگ اوکراین و مواضع روسیه، آمریکا و اروپا 

نسبت به آن
3 مساله فلســطین با دو کانون؛ پایان جنگ غزه 
و توقف کشــتار اسرائیل و تشــکیل دولت مستقل 

فلسطینی در سرزمین های اشغالی.
این ســه موضــوع بیشــترین ظرفیــت را برای 
تأثیرگذاری بر فضای ســازمان ملل داشــتند؛ حتی 
مسائلی مانند سوریه و حضور احمد شرع در سازمان 

ملل نیز در مقایسه با آنها در حاشیه قرار گرفت.
در این میان، نکته مهم آن بود که آمریکا آشــکارا 
با تشــکیل دولت فلسطینی مخالفت کرد و از توقف 
جنگ در غزه نیز حمایــت نکرد. در مقابل، اروپا با 
آمریکا دچار شکاف جدی شــد؛ برخی کشورهای 
اروپایی رسماًً دولت فلسطین را به رسمیت شناختند 
و همگی بر ضرورت پایان جنگ تأکید کردند. ترکیه، 
ایران و کشورهای عربی نیز در این جبهه قرار گرفتند 
و بــه همین دلیل، فضای بین‌المللی به  شــدت علیه 
اسرائیل است. واقعیت آن است که اسرائیل از زمان 
تأسیس تاکنون هیچ گاه مانند دو سال اخیر-که اکنون 
به اوج خود رســیده- زیر چنین فشار افکار عمومی 
جهانی نبوده اســت. با این حال به پشتوانه حمایت 
کامل آمریکا، خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و 

مسیر دلخواهش را ادامه می‌دهد.
در موضوع اوکراین نیز تحولی مهم رخ داد؛ تغییر 
غیرمنتظره موضــع ترامپ. رئیس جمهــور آمریکا 
در ابتدای کار نه با دیپلماســی آشــنایی داشت و نه 
شــناختی از تاریــخ جنگ‌های جهانــی. او جنگ 
اوکراین را سطحی و شبیه یک معامله تجاری می‌دید 
و تصور می کرد، ظرف یک هفته می تواند آن را خاتمه 
دهد. حتی در شــرایطی که هیچ کشور غربی حاضر 
به گفت‌وگوی مســتقیم با پوتین نبود، او تلاش کرد با 
دعوت پوتین به آلاســکا، مساله را حل کند اما ناکام 
مانــد. ترامپ ابتدا زلنســکی را تحقیــر کرد و حتی 
پیشــنهادهایی نظیر واگذاری برخی معادن اوکراین 
برای تأمین هزینه های آمریکا در جنگ مطرح شد که 
با وجود پذیرش اوکراینی ها هم به صلحی منجر نشد.
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 با تحریم ها، تعداد سانتریفیوژها بیشتر شد  اگر ایران می خواست بمب بسازد، تاکنون ساخته بود   
برای نساختن بمب اتم، هزینه‌ای بالاتر از کسانی که واقعاًً آن را ساخته‌اند، پرداخته‌ایم  ایران به‌ دنبال 
باج گیری هســته‌ای نیســت، اما تحقیر را هم نمی پذیرد  حفظ برنامه هسته‌ای، نمادی از استقلال و 
شــرافت ایران شده اســت  راهکار عملی برای شکستن چرخه درگیری، عبور از زندان شکست های 

گذشته و بازنگری در فرضیات ناکام خویش است

محمدجواد ظریف در نشست انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن مطرح کرد:

ناترازی به تریاک رسید
تولید مورفین و  داروی مُُسکن به مشکل برخورده  است 

7
کوچه 

سرمقاله

مبهم کارنامه 
گفت وگو با محمد قائد درباره صادق هدایت

4
کافه

دیپلماسی ناقص در نیویورک
ایران می توانست نقش پررنگ تری در 

سازمان ملل ایفا کند، اما  تمهیدات لازم در 
سیاست خارجی کشور، پیش بینی نشده بود

هشدارها آخرین 
گزارش نشست های مقامات ایرانی در نیویورک

3
افق

پوچ اتهام 
درباره میزگرد موسی غنی نژاد و یاسر جبرائیلی

6
توسعه

گروه سیاســی: محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه پیشــین ایران و معاون 
راهبردی ســابق رئیس جمهور در نشســت »انجمن کنترل تســلیحات« در 
واشنگتن که به صورت آنلاین و از تهران در آن شرکت می کرد با رد روایت هایی 
که فشــار خارجی را مسیر نهایی برای تســلیم ایران می‌دانستند، تأکید کرد: 
»حلقه مفقوده در این روایت ها، عزت ایران اســت«. او در سخنرانی مفصل 
خود، تاریخچه‌ای از برنامه هســته‌ای کشــور، مقاومــت در برابر تحریم ها و 
اقدامــات خرابکارانه و دلیل پایبندی ایران به توســعه هســته‌ای صلح آمیز را 

تشریح کرد.
ظریف در ابتدای ســخنان خود گفت: »خرســندم که امــروز از تهران در 
جمع شــما حضور دارم نه به  عنوان نماینــده‌ای از دولت بلکه به عنوان عضو 
مؤسسه نوپای پایاب؛ ســازمانی غیردولتی که مأموریت خود را در طراحی و 
ترســیم چشــم‌اندازهای الهام بخش برای آینده به جای گرفتار شدن در زندان 
گذشته می بیند«. وی با مرور سه دهه اخیر برنامه هسته‌ای ایران گفت: »ایران 
طی سالیان متمادی تحت شــدیدترین تحریم ها، امنیتی سازی ها، تهدیدها، 
اقدامات خرابکارانه، ترور دانشــمندان و حتی حملات نظامی قرار گرفت. با 

این حال هرگز تسلیم نشد؛ بلکه عزم و اراده‌اش مستحکم تر شد«.
ظریف افــزود: »در حین تحریم هــای به ‌اصطلاح »فلج کننده« شــمار 
سانتریفیوژهای ایران از کمتر از 200 دستگاه در سال ۲۰۰۳ به 19 هزار دستگاه 

در سال ۲۰۱۳ رسید«.

نه تسلیم، نه بمب هسته‌ای
ظریف به دو دیدگاه متفاوت درباره برنامه هســته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: 
»دشــمنان ایران، برنامه هســته‌ای کشــور را به عنوان برنامه‌ای پنهانی برای 
ســاخت سلاح هســته‌ای و یا »باج خواهی هســته‌ای« تلقی کرده‌اند. وی 
همچنین به ادعاهای مکرر نخست‌وزیر سابق رژیم اسرائیل، نتانیاهو، مبنی بر 
نزدیک بودن ایران به ساخت بمب هسته‌ای اشاره کرد و گفت: »نتانیاهو بارها 
مدعی شده است که ایران تنها چند هفته یا چند ماه با ساخت بمب هسته‌ای 

فاصله دارد؛ ادعایی که از نیمه دهه ۱۹۹۰ میلادی تبلیغ می شد«. 
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در نهایــت، ترامپ مواضع خــود را کاملًاً تغییــر داد؛ با 
اروپا هماهنگ شــد، بر تقویت ناتو با پشتیبانی تسلیحاتی 
آمریکا تأکیــد کرد و حمایت از اوکرایــن برای بازپس گیری 
ســرزمین هایش را ضروری دانســت. این تغییر رویکرد که 
ممکن است بتواند مساله روسیه و اوکراین را حل کند، چراکه 
روس ها نیز امکانات لازم برای مقابله با تحقق چنین هدفی را 

دارند، از اتفاقات مهم نشست امسال بود.
اما درباره ایران؛ با وجود اهمیت پرونده هســته‌ای و تأثیر 
آن بر خاورمیانه و امنیت منطقه خلیج فارس به نظر می‌رسد 
ایران آن طور که لازم بود، نتوانســت در این گردهمایی نقش 
مؤثری ایفا کند و کشورهای زیادی درگیر مساله ایران نشدند. 
هرچند دکتر پزشکیان در سخنرانی خود با اشاره به حقانیت 
ایران در برابر آمریکا و اســرائیل، نقش خــود را ایفا کرد اما 

همه می‌دانند در چنین نشست هایی صرفاًً نطق ها تعیین کننده 
نیست؛ بلکه آنچه اثرگذار است، دیپلماسی پنهان و پشت پرده 
است. امیدوارم نشانه ها و نتیجه‌ دیپلماسی موفق ایران را در 
ســازمان ملل ببینیم. تا اینجا که دیپلماسی ایران محدود به 
رایزنی با تروئیکای اروپایی، دیدار پزشکیان با رئیس جمهور 
یکی از این ســه عضو و دیدار مجــدد آقای عراقچی با وزیر 
امورخارجه فرانسه بوده است. این سطح از تحرک با ظرفیتی 
که گردهمایی سازمان ملل برای ایران داشت، همخوانی ندارد 
و موجب شد بسیاری از کشــورها به طور جدی پشت ایران 
قرار نگیرند. ایران می توانســت نقش پررنگ تری ایفا کند اما 
به نظر می‌رســد، تمهیدات لازم در سیاست خارجی کشور، 

پیش بینی نشده بود.
پیشنهاد چین و روسیه برای تمدید 6  ماهه مهلت استفاده 

از اســنپ‌بک  می توانســت دســت کم دســتاوردی نصیب 
هیــات ایرانی کند، اگر اســنپ بک اعمال شــود باید نقدی 
جدی به برنامه‌ریزان ســفر رئیس جمهور وارد کرد. چنانچه 
دفتر ریاســت جمهوری، وزارت خارجه و شــورای امنیت 
ملی نتوانسته باشــند، زمینه‌ای فراهم کنند تا رئیس جمهور 
در بازگشــت از نیویورک بــا یک دســتاورد حداقلی وارد 
کشور شــود و بنا باشد، پزشــکیان بعد از اعمال اسنپ بک 
بگــردد نه تنها نتیجــه‌ای ضعیف بلکه دســتاوردی منفی و 
غیرقابل قبول خواهد بود و به این معناســت که یا مسئولان 
دیپلماســی، پیگیری های لازم را انجام نداده‌اند یا دســتگاه 
سیاســت خارجی، آمادگی ایثار و فدا کــردن اعتبار خود را 
برای جلوگیری از گرفتار شدن کشور در مخمصه تحریم های 

سازمان ملل و بازگشت به ذیل فصل هفتم نداشته است.

دیپلماسی ناقص در نیویورکدیپلماسی ناقص در نیویورک
ادامه سرمقاله

از گذشته عبور کنیم
ادامه تیتر یکدیدگاه: گفتار روز

محمد عطریان فر، عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی 
دبیــرکل حزب کارگزاران ســازندگی در گفت‌وگــو با پایگاه 
اطلاع‌رســانی دولت درباره سخنرانی اخیر رئیس جمهور در 
ســازمان ملل گفت: »متن سخنرانی رئیس جمهور پزشکیان 
بســیار فاخر و در بردارنده نکات بسیار مهمی بود و شباهت 
بسیار زیادی با اولین صحبت ریاست جمهوری آقای خاتمی 

در سازمان ملل داشت«.
وی افــزود: »اولین صحبت ریاســت جمهــوری آقای 
خاتمی در سازمان ملل به عزت، عظمت، فرهنگ، تمدن و 
نقشی که ایران در برابر شــهروندان جهانی برای خود تعیین 
کرده است، اشاره داشت و وقتی متن سخنرانی رئیس جمهور 
پزشکیان را خواندم به یاد همان سخنرانی آقای خاتمی افتادم 

و به نحوه بیان ایشان افتخار کردم«.
عطریان فر درباره محتوای ســخنرانی گفت: »نکاتی که 
رئیس جمهور بیان کردند، یادآور تکالیف ذاتی ســازمان ملل 
بود که ۸۰ ســال است، تاسیس شده اســت. بعد از جنگ 
جهانی دوم، ســازمان ملل مأموریت داشت که اگر نمی‌تواند 
درد شهروندان جهانی را از دوش آنها بردارد حداقل بخشی 
از این درد را کم کند و در برابر تضییع حقوق ضعفا از ســوی 
کشورهای مقتدر، زورگو و قدرتمند بایستد. تمام این نکات 

در سخنرانی رئیس جمهور وجود داشت«.
وی در ادامه با اشاره به نقش آمریکا در عرصه بین‌المللی 
گفت: »یادآوری این نکات مهم است چراکه متأسفانه سالیان 
متمادی آمریکا و قدرت مسلط جهانی که نقش استکباری 
در دنیــا ایفا می کند، چتر تحکم و فشــار و زور خود را روی 

تاسیسات جهانی مثل سازمان ملل اعمال کرده است«.
عطریان فر با مقایســه ســخنرانی رئیس جمهور آمریکا 
افــزود: »وقتی نحوه ســخنرانی رئیس جمهور آمریکا یعنی 
ترامپ را می بینیم، احســاس بــدی پیدا می کنیــم. چراکه 
رئیس جمهوری کــه ۷۰ درصد قدرت اقتصــادی جهان را 
نمایندگی می کند، تصور می کند هــر اراده‌ای که از جهان به 

ذهنش متبادر شود را می تواند اعمال کند«.
وی درباره ادبیات سخنان آمریکا گفت: »رئیس جمهور 
آمریکا ســخنان زشــت و وهن آمیزی را عرضــه کرد. اگر 
رئیس جمهور ما در ایــن موقعیت علیه ترامپ و به مخالفت 
او برمی آمد و با همان ادبیات ســخن می گفت، حق داشت. 
حق ملت مــا و رئیس جمهور ما بود امــا آنقدر ملت ایران و 
رئیس جمهور ایران از این صورت بندی زشــت فاصله دارند 
که این رویکرد نابخردانه را از ســر می گذرانند و به ماموریت 
خود توجــه می کنند«. وی همچنین تأکید کرد: »ســخنان 
رئیس جمهــور در عین حالی که دلالت بــر پیامی از ناحیه 
نخبــگان، عالمان، اندیشــمندان، ملت سلحشــور ایران و 
شخصیت های دلسوز نظام و کشور داشت، با پیام اخیر مقام 
معظم رهبری نیز در تعارض نبود و بخش هایی از آن پیام را در 

متن صحبت خود ملاحظه کرده بودند«.
رئیس جمهور عصر چهارشنبه گذشته در تشریح مواضع 
جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با نشــان دادن تصاویر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ 
روزه اســراییل علیه ایران یادآوری کرد کــه ایران، کهن ترین 
تمدن پیوسته جهان، هرگز در برابر تندبادهای تاریخ سر خم 
نکرده و امــروز نیز با تکیه بر ایمان و انســجام ملی در برابر 
متجاوزان ســربلند ایستاده است. پزشــکیان »دفاع دوازده 
روزه« مردم ایران را نماد وحدت ملی و شکســت محاسبات 
متجاوزان دانست و با محکوم کردن طرح »اسرائیل بزرگ« 
و سیاســت »صلح از طریق قدرت« گفــت: »این نه صلح 
اســت و نه قدرت، بلکه قلدری آشــکار است.« او در برابر 
این رویکرد، چشم‌انداز ایران را از منطقه‌ای قوی و همبسته 
ترســیم کرد؛ منطقه‌ای کــه امنیت جمعی، توســعه پایدار، 
کرامت انسانی، همکاری دفاعی و صیانت از محیط زیست 
ســتون های آن باشــد. به گفته او، ایران قدرت خود را نه در 
بمب هســته‌ای، که در فرهنگ نوع‌دوستی و میراث معنوی 
بزرگان خود می بینــد و امروز جهان را به ســاخت آینده‌ای 

مشترک، امن و انسانی فرامی خواند.

فرهنگ، نه بمب
 بررسی سخنان پزشکیان و ترامپ

در سازمان ملل

ظریــف ادامه داد: »در ســوی دیگر طیف، ناظــران معتدل تر، 
غنی سازی اورانیوم را برنامه‌ای قانونی برای دستیابی به »توانمندی 
مشروع« ارزیابی کرده‌اند. نهایتا هر دو برداشت بر این فرض استوار 
اســت که مقصد نهایی برنامه هســته‌ای ایران، دستیابی به سلاح 

هسته‌ای است«.
وزیر خارجه پیشــین ایران افزود: »من بر این باورم که توضیح 
ســومی وجود دارد که واقع بینانه تر و دقیق تر، ماهیت این برنامه را 
روشن می کند و به جهان اجازه می‌دهد با موفقیت بیشتر با آن تعامل 
کند و آن »عزّّت« اســت«. وی با ارائه شــواهد ادامه داد: »حمله 
سایبری استاکس‌نت توســط آمریکا و رژیم اسرائیل در سال های 
۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و نیز ترور دانشــمندان هسته‌ای توسط رژیم اسرائیل، 
تنها وقفه‌ای کوتاه ایجاد کرد اما بلافاصله با گسترش توانمندی های 

ایران پاسخ داده شد«.
ظریف به اقدامات دولت ترامپ اشــاره کــرد و گفت: »کارزار 
موســوم به »فشار حداکثری« پس از خروج دولت ترامپ از برجام 
در ســال ۲۰۱۸ نیز نتیجه‌ای مشابه داشــت: ظرفیت غنی سازی از 
حدود 5 ‌هزار سو در ژوئن ســال ۲۰۱۹ به نزدیک ۱۳۰ هزار سو در 
ژوئن ۲۰۲۵ رســید و درصد غنی سازی از کمتر از 4 درصد به بیش 
از 60 درصــد ارتقا یافت در حالی که همکاری با آژانس به  شــدت 

کاهش پیدا کرد«.
وی با یادآوری ترور شهید محسن فخری‌زاده افزود: »در اواخر 
سال ۲۰۲۰ اسرائیل برجسته ترین دانشــمند هسته‌ای ایران، شهید 
محسن فخری‌زاده را ترور کرد. در پاسخ، مجلس شورای اسلامی 
قانونی برای افزایش غنی سازی و محدودسازی دسترسی بازرسان 
تصویب کرد. در نتیجه به جای مقهور کردن ایران هر امکانی برای 
توافــق با دولت جدید بایدن از میان رفت. باید اضافه کنم که هدف 

طراحان آن عملیات نیز به‌ روشنی همین بود«.

دانش ایران را نمی توان بمباران کرد
ظریف درباره واکنش ایران به حملات نظامی گفت: »چند ماه پیش 
از این دو قدرت هســته‌ای طی ۱۲ روز به ‌شــدت زیرساخت های 
هســته‌ای ایران را بمباران کردند. این حملات، دانشمندان و مراکز 
غنی ســازی و... را هدف قرار داد. اما ایران نه تســلیم شد و نه از 
حقوق هســته‌ای خود صرف نظر کرد«. او ادامه داد: »واقعیت این 
اســت که دانش ایران را نمی توان بمباران کــرد«. وی با بیان اینکه 
»تأسیسات کلیدی مورد اصابت قرار گرفتند اما ایران بیش از پیش 
بر لزوم اتــکا به خویش و عدم اعتماد به غرب، اطمینان پیدا کرد« 

افــزود: »مردم حول پرچم گرد آمدند و رهبــری پیروزی را اعلام و 
بر حقّّ و نیّّت ایران برای ادامه فعّّالیت های هسته‌ای تأکید کرد«.

ظریف با اشــاره به دو دیدگاه غالب درباره برنامه هسته‌ای ایران 
گفت: »اگر ایران می خواست بمب بســازد تاکنون ساخته بود، در 
حالی که برای نســاختن بمب، هزینه‌ای بالاتر از کسانی که واقعاًً 
آن را ســاخته‌اند، پرداخته اســت. چرا ایران چنین قیمت سنگینی 
پرداخته بدون آنکه کاری را که نتانیاهو ۳۰ سال قبل ادعا می کرد در 

۶ ماه انجام می شود به پایان رساند«؟
وی افزود: »اگر ایران می خواســت »باج گیری هسته‌ای« کند 
چرا باج گیری طرف های مقابل از راه تحریم و زور عریان نتوانست، 
آن را متوقــف کند؟ چرا با وجود رنج هــای اقتصادی، ایران حاضر 
نشد در قبال پیشنهادهای پرمنفعتی همچون عادی‌سازی روابط، 

سرمایه گذاری ها و... فعالیت های هسته‌ای خود را رها کند«؟
ظریف درباره بازدارندگی گفت: »در مقابل، اگر ایران می خواست 
با برنامه غنی سازی از طریق »توانایی قانونی« بازدارندگی ایجاد کند 
چرا اکنون که اثبات شــده این برنامه، به جای بازدارنده بودن، بهانه 
و هدفی برای حملات و فشار اقتصادی بوده، غنی سازی را متوقف 
نمی کند یا به سوی ساخت بمب نمی شتابد«؟ وی تاکید کرد: »ایران 
هیچ یک را انجام نداده است: نه تســلیم شده و نه حتّّی اکنون، که 
تقاضای اجتماعی فراوان است و توجیه حقوقی به راحتی قابل ارائه 
است، به سوی بمب شتافته است. در عوض، ایران به طور پایدار، 

توسعه هسته‌ای را بدون تسلیحاتی کردن، ادامه داده است«.
ظریف افزود: »آشکار است که این وضعیت را نمی توان با این دو 
روایت توجیه کرد: روایت هایی که به فرضیه‌ای منجر شده‌اند مبنی 
بر اینکه فشار بیشتر در نهایت، ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد. 
به نظر من حلقه مفقوده در این روایت ها، عزّّت ایران است«. وی با 
اشاره به تاریخ معاصر ایران گفت: »از انقلاب اسلامی به بعد، ایران 
هویّّت مستقل و عزّّت خود را با موفّّقیت بازپس گرفت. قدیمی ترین 
دولت- تمدّّن بــا تاریخ امپراتوری پرغــرور از ۱۸۰۴ تا ۱۹۴۶ با از 
دست دادن سرزمین، اشغال و تحقیر روبه‌رو بود و از ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۹ 

به توانمندی وابسته به بیگانگان گرفتار آمد«.
ظریف افزود: »با عبور از همه این ‌چالش ها، هرچند با هزینه‌ای 
هنگفت، ایران اجازه نمی‌دهد با تســلیم در برابر زورگویی، تحقیر 
شود. برای ایران، حفظ برنامه هسته‌ای در برابر فشارهای بیرونی، 
نمادی از اســتقلال و شرافت شده اســت و نمی توان بر این قیمت 
گذاشــت«. وی دربــاره مذاکرات هســته‌ای گفــت: »مذاکرات 
هســته‌ای منتهی به برجام در ۲۰۱۵ با پذیرفتن توانایی غنی ســازی 

ایران، عزت آن را به رســمیت شــناخت. برخورد بــه عنوان یک 
طرف برابر این امکان را فراهم کرد که ایران نظارت های بی ســابقه 
و محدودیت‌هایــی را بپذیرد. آن توافق، تنها زمانی ممکن شــد که 
ایالات متحده و دیگران با ایران بر پایه احترام متقابل و به طور برابر 

تعامل کردند«.

تجربه برجام
وزیر امورخارجه پیشین با اشــاره به برجام و اهمیت آن برای ایران 
گفت: »مذاکرات هســته‌ای منتهی به برجــام در ۲۰۱۵ با پذیرفتن 
توانایی غنی سازی ایران، عزت آن را به رسمیت شناخت. برخورد به 
عنوان یک طرف برابر این امکان را فراهم کرد که ایران نظارت های 
بی ســابقه و محدودیت هایی را بپذیرد«. ظریف با اشاره به خروج 
آمریــکا از برجام و ناکامی اروپا گفــت: »این وضعیت دوام نیاورد 
چراکه عادت های کهنه به ســختی از بین می‌روند. ترامپ از توافق 
خارج شد و رویکرد شکست خورده را از سر گرفت. همچنین بایدن 
هم همان مسیر را دنبال کرد. اروپا با خودشیفتگی ایران را سرزنش 
کرد، در حالی که خــود اراده، توان یا هر دو را برای ایفای تعهدات 

خویش نداشت«.
ظریف، اسرائیل را به اقدامات نظامی و تروریستی گسترده متهم 
کرد و گفت: »خبر تازه‌ای برای مرتس و ترامپ دارم: خطرناک ترین 
تروریســت دولتی جهان همین حالا به سلاح های هسته‌ای مجهز 
اســت. نسل کشی و گرسنگی اجباری علیه دو میلیون نفر در غزه، 
آپارتاید و خشونت شهرک نشینان علیه میلیون ها نفر دیگر در کرانه 

باختری و بمباران های گسترده علیه غیرنظامیان«.
ظریف ادامه داد: »اشــتباه نکنید. هراس بنیادین اســرائیل از 
صلح است. نتانیاهو به صراحت مأموریت خویش را نابودی توافق 
هســته‌ای ایران قرار داد اما نفرتش از ثبات به ایران محدود نیست. 
او هر فرصتی برای صلح در فلســطین را از دهــه ۱۹۹۰ نابود کرده 
است«. وی در پایان راهکارهایی برای حل بحران ارائه داد: »بیایید 
از زندان شکست های گذشته عبور کنیم، فرضیات ناکام خویش را 
بازنگری کنیم، رویکردهای مبتنی بر احترام متقابل را در نظر آوریم 

و بدین ترتیب امکان های آینده‌ای الهام بخش بسازیم«.
وی همچنین پیشــنهاد کرد که »شــبکه خاورمیانــه‌ای برای 
پژوهش و پیشرفت اتمی« یا مناره ایجاد شود. این ابتکار یک نهاد 
منطقه‌ای مشــارکتی برای عدم اشــاعه و همکاری‌های صلح آمیز 
هســته‌ای است و به همه کشورهای خاورمیانه که متعهد به مردود 

دانستن سلاح های هسته‌ای باشند، گشوده خواهد بود.
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مســکو در هفته جهانی انرژی اتمی، میزبان رهبران و مقاماتی از 
کشورهای مختلف بود؛ نشستی که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، نیکول پاشینیان 
نخســت‌وزیر ارمنســتان، آبی احمد نخســت‌وزیر اتیوپی، مین آون 
هلاین سرپرست ریاست جمهوری میانمار، جمشید خوجایف معاون 
نخست‌وزیر ازبکســتان، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنار 
هم نشستند. مدیریت این نشست بر عهده الکسی لیخاچوف، مدیرکل 
شــرکت »روس‌اتم« بود.یکی از مهم ترین بخش های این گردهمایی، 
سخنان صریح محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران بــود. او در حضور پوتین و دیگر مقامات عالی‌رتبه 

جهانی، خطاب به آمریکا و سه کشور اروپایی اعلام کرد:
»شــما نمی توانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تســلیم اراده 
ناپــاک خود کنید. بیایید از این پــس دروغ نگویید و حقیقت را به 
مــردم جهان بگویید«. اسلامی با لحنی تند ادامه داد: »دســت از 

سیاســت های حکمرانی بلامنازع و غارت منابع ملت ها بردارید؛ 
همان کاری که در دوران اســتعمار و بــرده‌داری انجام دادید«. او 
تأکید کرد که برنامه هســته‌ای ایران »کاملًاً شفاف« است و آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی تنها تحت فشــار غربی ها در مســیر ایجاد 
مزاحمت حرکت می کند: »آژانس ۸۰ درصد بودجه پادمان را صرف 
اشکال تراشــی علیه ایران کرده اســت«. او خطاب به غرب گفت: 

»بس کنید. مسیر ایران شفاف است و از آن باز نخواهد گشت«.

50 سال صنعت هسته‌ای ایران
اسلامــی در بخش دیگری از ســخنانش بــه تاریخچه صنعت 
هسته‌ای ایران اشاره کرد: »سال گذشته پنجاهمین سالگرد تأسیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران را جشــن گرفتیم. حاصل نیم‌ قرن تلاش 
دانشمندان و متخصصان ایرانی، صنعتی پرافتخار و امیدآفرین است 
کــه ایران را به نماد پیشــرفت علمی و فنــاوری در منطقه بدل کرده 
اســت«. او یادآور شد که این مســیر همواره با دشمنی و کارشکنی 
همــراه بوده اســت: »از عملیات روانی و سیاســی گرفته تا تحریم، 
تهدید، تــرور، خرابــکاری صنعتی و حتی عملیــات نظامی. همه 
ایــن اقدامات علیه صنعت هســته‌ای ایران انجام شــده اما هیچ گاه 

نتوانسته‌اند ما را متوقف کنند«.

بــه گفته اسلامــی، غربی هــا در خفا می‌دانند کــه برنامه 
هسته‌ای ایران نظامی نیست: »آنها می‌دانند اما می گویند ایران 
نباید صنعت هســته‌ای داشته باشــد. پرونده هسته‌ای ایران با 
مدارک جعلی و نقش آفرینی رژیم صهیونیستی ساخته شد تا 
بهانه‌ای برای فشار و تحریم باشد. اما این فشارها بیش از نیم 

قرن است، ادامه دارد و به نتیجه نرسیده است«.

همکاری های جدید با روسیه
اسلامی ســپس به همکاری های آینده ایران و روسیه اشاره 
کرد: »ما امروز در مســکو هســتیم با اراده روسای جمهور دو 
کشــور؛ آقایان مسعود پزشــکیان و ولادیمیر پوتین. برنامه های 
تــازه‌ای در دســتور کار داریــم؛ از جمله ســاخت نیروگاه های 
جدید و ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس )SMR( با همکاری 
روس‌اتــم«. او افزود: »با تجربه های گذشــته و با توکل بر خدا 
این مسیر پرافتخار را تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه می‌دهیم«.

پیام به گروسی
یکی از حاشــیه های جالب نشست، گفت‌وگوی مستقیم اسلامی 
با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رسانه ها 
گزارش دادند که اسلامی خطاب به گروســی گفــت: »یاد بگیرید، 
موضع تان روشــن باشد«. این جمله به ســرعت در میان خبرنگاران 
حاضر بازتاب یافت و به عنوان پیامی صریح ایران به آژانس تلقی شد.

بازدید از »موزه اتم«
در پایان این برنامه، پوتین و سران هیأت های خارجی شرکت کننده 
از موزه »اتم« بازدید کردند؛ موزه‌ای که نمادی از تاریخ و دستاوردهای 
هسته‌ای روسیه محسوب می شود. نشست مسکو بار دیگر فرصتی بود 
تا ایران مواضع خود را آشــکارا بیان کند. اسلامی در برابر قدرت های 
غربی بر اســتقلال و شفافیت برنامه هســته‌ای ایران تأکید و در عین 
حال با همکاری های راهبردی با روسیه، چشم‌اندازی تازه برای آینده 

صنعت هسته‌ای کشور ترسیم کرد.

در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در نیویورک، مجموعه‌ای از دیدارهای فشــرده و مهم دیپلماتیک 
میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و سران کشورهای مختلف 
برگزار شــد. نقطه کانونی این دیدارها، ملاقات مسعود پزشکیان 
رئیس جمهور ایران با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه بود؛ 
دیداری که به دلیــل هم‌زمانی با بحث های پرتنش پیرامون پرونده 
هسته‌ای ایران و تهدید فعال ســازی مکانیسم ماشه توجه زیادی 

را برانگیخت.
پزشــکیان در این دیدار تأکید کرد: »ایران به هیچ‌وجه به دنبال 
ســاخت بمب هسته‌ای نیست و آماده اســت در چارچوبی قابل 
قبول با طرف های اروپایی در بحث هسته‌ای خود گفت‌وگو کند«. 
او همچنین یادآور شد که ایران همواره مواضع خود را شفاف اعلام 

کرده و از مسیر دیپلماسی استقبال می کند.
در مقابل، مکرون با بیان اینکه »فرانســه مایل به حفظ صلح 
و ثبــات در خاورمیانه و جلوگیری از جنگ اســت« اظهار کرد: 
»کشــورم آماده است برای جلوگیری از تشــدید اوضاع و حل و 
فصل پرونده هســته‌ای ایران تلاش کند«. رئیس جمهور فرانســه 
همچنیــن در بیانیه‌ای پس از این دیدار، موضوع بازداشــت اتباع 
فرانسوی در ایران را برجسته کرد و در شبکه ایکس نوشت: »اول 
و مهم تــر از همه، من درخواســت خود را تکرار کردم؛ سیســیل 
کوهلر، ژاک پاری و لنارت مونترلو، گروگان های دولتی که به طور 
خودسرانه در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شده‌اند باید فوراًً 

آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نخواهد کرد«.
مکرون سپس درباره پرونده هسته‌ای هشدار داد: »در مواجهه 
با عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما به همراه آلمان 
و بریتانیــا تصمیم گرفته‌ایم که روند اســنپ بک را فعال کنیم و به 
ما اجــازه می‌دهد، تحریم ها را علیه ایران دوباره اعمال کنیم«. او 
تأکید کرد: »موضع ما روشــن اســت؛ ایران هرگز نباید به سلاح 
هسته‌ای دســت یابد«. مکرون در ادامه خواسته های کشورش را 
چنین برشمرد: »دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی به ایران، شفافیت در مورد ذخایر مواد غنی  شده و از سرگیری 
فوری مذاکرات«. او در پایان نوشت: »توافق همچنان امکان پذیر 
اســت. فقط چند ســاعت دیگر باقی مانده اســت. این به ایران 
بستگی دارد که شرایط مشروعی که تعیین کرده‌ایم را برای امنیت 

منطقه و برای ثبات جهان رعایت کند«.
تنهــا یک روز پس از این دیدار، دیوان بین‌المللی دادگســتری 
)ICJ( در لاهه اعلام کرد که به درخواست فرانسه، پرونده شکایت 
این کشــور علیه ایران مختومه شده اســت. فرانسه در این پرونده 
مدعی شده بود، بازداشــت دو شهروند فرانسوی، سسیل کوهلر 
و ژاک پاریس، نقض قوانین بین‌المللی بوده است. این دو نفر در 

اردیبهشــت ۱۴۰۱ در ایران بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل 
متهم شدند. پزشکیان علاوه بر دیدار با مکرون با شماری از رهبران 
اروپایــی نیز گفت‌وگو کرد. او در ملاقات با یوناس گار اســتوره، 
نخست‌وزیر نروژ گفت: »جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی 
اعتقادی و رویکرد روشــن سیاسی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای 
نبوده و نخواهد بود«. وی بدبینی غرب را »محصول سوءتفاهم و 
تبلیغات غیرواقعی رژیم صهیونیستی« دانست و هشدار داد: »اگر 

اسنپ بک اتفاق بیفتد، گفت‌وگو دیگر معنایی ندارد«.
در گفت‌وگو با آنتونیو کوســتا رئیس شــورای اتحادیه اروپا، 
رئیس جمهور ایران اعلام کرد: »جمهوری اسلامی ایران قاطعانه 
اعلام کرده و می کند که هرگز به دنبال ســاخت سلاح هســته‌ای 
نیســت«. او افزود: »ما آماده همکاری برای شفاف‌سازی در این 
زمینه و اثبات غلط بودن فضاســازی ها هستیم. مسئول وضعیت 
فعلی کسانی هســتند که تعهدات خود را نقض و از توافق برجام 
خارج شدند«. پزشکیان در دیدار با کارین کلر سوتر، رئیس جمهور 
سوئیس نیز با اشاره به فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرمت ساخت 
سلاح هســته‌ای گفت: »ایران آماده اســت در چارچوب قوانین 
بین‌المللی و حقوق خود، این مســاله راســتی آزمایی شود. ما از 
گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل مســاله استقبال می کنیم اما 
طبیعتاًً اگر اسنپ بک فعال شــود دیگر گفت‌وگو معنایی نخواهد 
داشــت«. وی در ملاقات با الکساندر اشــتوب، رئیس جمهور 
فنلاند گفت: »روند تقویت روابط با کشــورهای اروپایی آنچنان 
کــه مدنظر ما بود، پیش نرفت. ایران هیچ قصدی برای ســاخت 
سلاح هسته‌ای ندارد و نیز مشکلی در زمینه شفاف‌سازی در این 
زمینــه نداریم«. او ادامه داد: »با توجــه به تجربه نقض تعهدات 
آمریکا و کشــورهای اروپایی و نیز حمله نظامی به ایران در میانه 

مذاکرات یک بی‌اعتمادی نسبت به غرب وجود دارد. باور داریم 
که دیپلماسی تنها راه رفع این بی‌اعتمادی است«. در گفت‌وگو با 
آرسه کاتاکورا، رئیس جمهور بولیوی، رئیس جمهور بار دیگر تأکید 
کرد: »در صورت فعال شدن اسنپ بک، نوع تعامل ایران متناسب 

با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد«.

دیدارهای عراقچی در نیویورک
در حاشــیه این دیدارها، عباس عراقچی وزیــر امور خارجه 
نیز برنامه‌ای فشــرده از رایزنی های دیپلماتیک داشت. وزیر امور 
خارجه نیز در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل، دیدارهای 
دیپلماتیک داشت. وی با همتایان خود از اتریش، سودان، عمان، 
لهستان، مصر، سوئد، فنلاند، قبرس، مجارستان، اسپانیا، قطر، 
ایرلند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هلند، نروژ، سوئیس، فرانسه، 
انگلیــس، برزیل، اســلوونی و ونزوئلا دیدار کرد و در نشســت 
مشــترک چهارجانبه وزرای امور خارجه چین، ایران، پاکستان و 
روسیه نیز حضور داشت. سخنرانی در نشست سطح عالی سازمان 
همکاری اسلامی به مناســبت هزاروپانصدمین ســالگرد میلاد 
پیامبر اکرم )ص( سخنرانی در اجلاس عالیرتبه ائتلاف تمدن های 
کهن و دیدار با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی از دیگر برنامه هــای وزیرخارجه بود. عراقچی در مقاله تازه 
خود در در جاکارتا پســت در محکومیت اقدام سه کشور اروپایی 
در راستای فعال سازی اسنپ بک نوشــت: تروئیکای اروپایی با 
آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه 
بین‌المللی اروپا کرده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نه تنها 
پیروز میدان نخواهند بود بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار 

گذاشته خواهند شد.

نشست هفته جهانی انرژی اتمی در مسکو

وسی طعنه به گر

آخرین هشدارها در نیویورکآخرین هشدارها در نیویورک
پزشکیان: نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد

نخست‌وزیر رژیم اســرائیل در هشتادمین اجلاس مجمع 
عمومی ســازمان ملل بار دیگر گفتمان ضدایرانی را تکرار و با 
لحنی تهدیدآمیز به کشورهای غربی درباره به ‌رسمیت  شناختن 
فلسطین تاخت. همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو در مجمع 
عمومی سازمان ملل، شمار زیادی از دیپلمات های کشورهای 

مختلف، سالن محل سخنرانی را ترک کردند.
 نتانیاهو از نقش بازیگران منطقه‌ای علیه تل آویو ســخن 
گفت و حملات حماس از غزه، موشــک‌پراکنی حزب‌الله از 
لبنــان، حضور نظامی ایران در ســوریه و حملات حوثی‌ها در 
یمن را نمونه هایی از تهدید خواند. وی در ادامه اقدامات خود، 
تابلوهایی را نشــان داد و گفت: »می خواهم از شما سوالاتی 
بپرســم. دست‌تان را بالا بیاورید: چه کسی می گوید، مرگ بر 
آمریکا؟ ایران؟ حماس؟ حزب‌اللــه؟ حوثی ها؟ یا همه‌ موارد؟ 
سوال دوم: چه کسی، آمریکایی ها و اروپایی ها را کشته است؟ 
القاعده؟ حماس؟ حزب‌الله؟ ایران؟ یا همه موارد«؟او با افتخار 
از آنچه در یک  ســال گذشته رخ ‌داده، یاد و ادعا کرد، اسرائیل 
شبکه ترور حماس را تضعیف، بخش عمده‌ای از توان موشکی 
و رهبری حزب‌الله را هدف قرار داده و در عراق و ســوریه نیز 
ضربه زده است. همچنین مدعی شــد، فرماندهان نظامی و 
دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شده‌اند و از عملیات علیه ایران 
به عنــوان »جنگ 12 ‌روزه« یاد کرد کــه به‌زعم او با همکاری 
دونالد ترامپ، تاسیسات هســته‌ای ایران را نابود کرده است. 
نتانیاهو خواستار جلوگیری کامل از بازسازی برنامه هسته‌ای 
ایران، نابودی ذخایر غنی ســازی و از ســرگیری تحریم های 
شورای امنیت شد. با این حال، گزارشی از شبکه ۱۳ تلویزیون 
اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات این کشور به او فشار آورده‌اند 
تا به‌دلیل تلفات و ضربات شدید ایران، جنگ را در روز چهارم 
خاتمه دهد؛ نکته‌ای که ادعاهای گسترده و قاطعانه نتانیاهو را 
به چالش می کشد. در مجموع سخنرانی او ترکیبی از نمایش 
قدرت، بازنمایی تهدیدات منطقه‌ای و درخواست برای حمایت 
بین‌المللی و بازگرداندن فشارهای تحریمی بر ایران بود، گرچه 
تناقضاتی در روایت رسمی اســرائیل درباره میزان موفقیت و 

پیامدهای نظامی این عملیات وجود دارد.

 سخنرانی نتانیاهو
 برای صندلی های خالی

 از گزافه گویی علیه ایران تا حمله به غرب

آمریکادیپلماسی

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل
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بدرقه و تشــییع پیکر زنده یاد احمد پژمان، موسیقی‌دان و 
آهنگ ســاز فقید،جمعه چهارم مهرماه بــا حضور هنرمندانی 
چون حســین علیزاده، مجید انتظامی، داود گنجه‌ای، شریف 
لطفی، علی‌اکبر شــکارچی و شاگردان این آهنگ ساز فقید و 
تعدادی از مسسولان فرهنگی در پهنۀ فرهنگی هنری رودکی 

مقابل تالار وحدت برگزار شد. 
احمــد پژمان ۷ شــهریور بعــد از یــک دوره بیماری در 
۹۰ ســالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشــت. بنابر تصمیم 
خانوادۀ زنده یاد پژمان، پیکر ایــن هنرمند قرار بود در آمریکا 
به خاک ســپرده شــود اما با همکاری خانوادۀ‌ استاد پژمان و 
جمعی از هنرمندان برای خاک ســپاری در ایران، بامداد سوم 
مهر از واشنگتن به تهران بازگردانده شد. این روند طولانی با 
پیگیری و تلاش هنردوســتان، هنرمندان، شاگردان و خانواده 
مرحوم استاد احمد پژمان و همت مردم هنردوست شهر لار و 
شورای اسلامی این شهر و هماهنگی های دفتر امور موسیقی 
و انجمن موســیقی ایــران و دفتر حفاظــت منافع جمهوری 

اسلامی ایران در واشنگتن به انجام رسید.
در این برنامه، پیکر اســتاد برای آخرین دیــدار و همراهی و 
بدرود، در کنار جمع هنرمندان موســیقی، خانواده و دوســتان و 
دوستدارانش قرار گرفت و قطعه‌ای از ساخته های زنده‌یاد پژمان 
توســط یک ارکستر اجرا شد. پیکر استاد پس از تشییع از مقابل 
تالار وحدت برای خاک سپاری به شهر لار، زادگاه این استاد فقید 
منتقل می شود و امروز )شنبه ساعت ۱۵:۳۰( در قطعۀ هنرمندان 

و نام آوران دارالرحمه لار به خاک سپرده می شود. 

 پرواز را به خاطر بسپار
هوشــنگ کامکار، آهنگ ســاز پیشکســوت و از دوستان 
زنده یاد احمد پژمان در این آیین با گرامی‌داشت یاد این هنرمند 
فقید و قدردانی از برگزارکنندگان این مراســم این شعر پرواز را 
به‌ خاطر بســپار، پرنده مُُردنی است فروغ فرخزاد را خواند و در 
ادامه گفت: »کارهایی که پژمان انجام داده و آثاری که ســاخته 
است، ویژگی های خاصی داشت که تا ابد در خاطر هنرمندان و 
علاقه مندان موسیقی باقی خواهد ماند، مرگ او همچون پرواز 
جاودانه‌ای اســت و او همیشه زنده است.« کامکار با اشاره به 
آشنایی خود با احمد پژمان افزود: »زمانی که در سنندج زندگی 
می کردم، آثار و فعالیت های او را دنبال می کردم و وقتی به تهران 
آمدم، پژمان در دانشــکدۀ هنرهای زیبا استادم بود و بسیار از 
او آموختم و چندین ســال با هم زندگی می کردیم، از فعالیت و 
ساخت آثار پژمان که ناشی از خلاقیت و شناخت او از موسیقی 
کلاســیک بود، شگفت‌زده می شدم. استاد پژمان در عین حال 
که دانش بالایی در حوزۀ موســیقی داشــت بسیار متواضع بود 
حتی بســیاری از کارگران اطراف محل زندگی‌اش از درگذشت 
او ناراحت شــدند. چندی پیش مراســم بزرگداشتی برای این 
هنرمند در آمریکا برگزار شــد که بسیار قابل توجه بود. می‌دانم 
هنرمندان ساکن ایران از مرگ پژمان ناراحت هستند، وقتی این 
خبر را شنیدم، چند روزی در بیمارستان بستری شدم و بعد از 
بهبودی، اثری به نام »باد تندی باید...« را به یاد پژمان ساختم 
که منتشر شد. کارهای خوب یا بد انسان پس از مرگش در دنیا 
خواهد ماند و اگر کار خوبی انجام داده باشد، پروازش جاودانه 
خواهد بود، همان طور که نام و یاد پژمان تا ابد جاودانه اســت 

و شایسته است که قبل از مرگ هنرمندان به یاد آنان باشیم.«
محمدرضا درویشی موســیقی‌دان، آهنگ ساز و پژوهش‌گر 
موســیقی نواحی نیز در این آیین با گرامی‌داشت یاد استاد پژمان 
گفت: »حدود 50 سال گذشته که من سال اول دانشکدۀ هنرهای 

زیبای دانشــگاه تهران بودم، آقای هوشنگ کامکار، دانشجوی 
ســال چهارم این دانشــکده بود. ما درســی با مرحوم داریوش 
صفوت به نام »آشنایی با موســیقی ایرانی« داشتیم. در آن زمان 
مرحوم صفوت گفت »طراوت برون می نماید از ســر درون«؛ در 
عرصۀ هنر طراوات برون چه هست؟ به نظرم آثار هنری ناب اعم 
از موسیقی، شعر و ادبیات و آن سر درون هم باطن هنرمند است 
که اگر نباشد، آثار ارزشمند و خلاق هنری بیرون نمی آید و مرحوم 

احمد پژمان دربرگیرنده چنین ویژگی های ارزشمندی بود.

آشنایی فرمان آرا با پژمان
بهمن فرمان آرا، نویســنده و کارگردان پیش کسوت نیز با بیان 
خاطراتی از آشــنایی خود با زنده یاد پژمان گفت: »آشــنایی ما با 
احمد در فیلم »شــازده احتجاب« آغاز شد. در جریان برنامه‌ای 
یکی از آثار او را شــنیدم و پســندیدم و از او درخواست کردم که 
موســیقی این فیلم را بسازد، هر چند که ابتدا او نپذیرفت و گفت 
تاکنون موســیقی فیلم نســاخته اســت اما در پایان پذیرفت. در 
جریان ساخت موســیقی فیلم »شازده احتجاب« به پژمان گفتم 
چه نوع موسیقی مدنظرم است و چه سازهایی را نمی خواهم، فیلم 
مربوط به دوره قاجار بود و باید ویژگی های خاصی در ســاخت 
موســیقی آن مورد توجه قرار می گرفت. علی رهبری از دوستان 
پژمان هم پذیرفت که رهبری ارکستر را به عهده بگیرد، در نهایت 
موسیقی فیلم ساخته شد و همکاری خوبی با پژمان داشتم. چند 
ماه گذشــته طی ســفری به لس آنجلس با پژمان ملاقات کردم، 
هرچند شــرایط جسمانی مناسبی نداشت اما باز هم او را هنرمند 
توانمنــدی دیدم و موقع خداحافظی به مــن گفت، باز هم بیا اما 
شرایط دیدار دوباره او را نداشتم و خودم را نمی بخشم که نتوانستم 
دوباره احمد را ببینم. پژمان، انسان مهربان و متواضعی بود و یکی 

از افتخارات زندگی‌ام، دوستی با پژمان است.«

 با شرافت موسیقی ما را حفظ کرد
یلدا ابتهاج، دختر زنده یاد هوشــنگ ابتهــاج نیز در این آیین 
گفت: »کمتر از یک ماه گذشته که برای سومین سال گرد درگذشت 
پدرم به ایران آمده بودم، خبر درگذشــت استاد پژمان را شنیدم، به 
همسر اســتاد گفتم تا اگر امکانی برای انتقال پیکر استاد به ایران 
وجود دارد، من آماده همکاری هســتم و همســرش شیرین بانو 
نهایت همکاری را در این زمینه انجام داد. دیگر دل‌های ما برای 
موسیقی این سرزمین نمی تپد و این نشانه مهجوریت موسیقی و 
موسیقی‌دان هاست. شایسته است تا مراسمی شایسته برای استاد 
پژمان برگزار شود؛ این هنرمند بزرگ موسیقی ماست و با شرافت 
موسیقی ما را حفظ کرد. پژمان دریچۀ جدیدی برای موسیقی ما 
گشود. او به انسانیت وفادار بود و سرمشقی‌ برای هنرمندان شد. 
پژمان با پیوســتگی مهر به ایران به زندگی ادامه داد و سپاسگزارم 
که با همکاری هنردوستان و مسئولان، پیکر استاد پژمان در لار و 

زادگاهش به خاک سپرده می شود.«
شــیرین بذله، همســر مرحوم احمد پژمان نیــز در این آیین 
گفت: »خیلی خوشــحالم که به یاری هنردوستان، آرزوی احمد 
پژمان برآورده شــد و پیکر او در ایران به خاک سپرده می شود. از 
کمک های بی‌دریغ همه دوســتان قدردانی می کنم که بدون آنان 
چنین کاری امکان پذیر نمی شــد. در ۳۵ سال زندگی‌ مشترک با 
پژمان همواره دوســتی محترم، همسری دلسوز برای من و پدری 
مهربان برای فرزندمان بود. از او بســیار آموختــم، او در مقابل 
مشــکلات دیگران خود را مســئول می‌دانســت، او به کل افراد 
جامعه علاقه داشــت و همواره برای تک تک آنان آرزوی صلح 

و آرامش می کرد.«

شرافت هنرشرافت هنر
بدرقۀ پیکر زنده یاد احمد پژمان 

متنِِ زیر بخشی کوتاه  شــده و خلاصه از گفت‌وگوی مفصل تری 
با محمد قائد اســت که قرار اســت در کتابی با عنوان »ماضی بعید 
ناکامــل« به چاپ برســد. پاســخ ها هم چنین تعداد پرســش ها در 

گفت‌وگوی اصلی به مراتب مفصل تر است.

 مهدی فاتحی: دربارۀ صادق هدایت بســیار نوشته‌اند و گفته‌اند.  
آثارش ســتایش‌ شد پس از آنکه خود او در روزگار خویش آزار دید.  
از همه بیزار بود و دل خوشی از ایرانی  بودن نداشت. تافته‌ای جدا بافته 

از ایران و ایرانی بود؟
پدیــده‌ای بود خــاص و منحصر به فرد با ســیمایی بامــزه و برخی 
نوشته های مفرّّح در عین شــهرت به غمزدگی. پیرامون مضمون »مرگ 
نویســنده« به معنی کنار رفتن یا کنار گذاشته‌ شدنش و استقلال نوشته 
از خالــق اثر و چارچوبی که در نقد آن به دســت داده‌اند در کلاس های 
ادبیات فرانســه، آمریکا، کانادا و جاهای دیگر بسیار بحث شده است.  
به نظر من نویســنده و نوشــته به همدیگر شکل و هویت می‌دهند و بند 
نافشان قطع نمی شود. سال هاست کسانی متأسف‌اند که صادق هدایت 
مقداری از نوشــته هایش را از بیــن برد. در دنیا کاغذهــای مچاله و/

یا دست نوشــته های پر از خط خوردگی را عیناًً کلیشــه و چاپ می کنند 
 با این تلقی که حق خواننده‌ اســت، بداند چه را قلمزن نپســندید و چرا.

هدایت هم مســتقیماًً آزاری ندید. در عین اینکه مشکل بتوان گفت به او 
کاملًاً خوش می گذشت، نمی توان نتیجه گرفت زیر فشار بود.

قابل درک اســت، مقام های فرهنگی حکومت رضا شاه در گرماگرم 
تبلیغ ملی گرایی دوآتشــه و احیای مجــد و عظمت نیاکان، هجو بدیع و 
غریب »وغ‌وغ ســاهاب« را نپسندند. ســندی در این  بــاره ندیده‌ام اما 
با توجه به مکاتبات انتشــار یافتۀ‌ شــهربانی، می تــوان حدس هایی زد. 
علی‌اصغر حکمت، وزیر معارف در حاشــیۀ راپورت حبیب یغمایی دائر 
بر اینکه احمد کســروی به مفاخر ملی بی‌‌احترامی می کند به شــهربانی 
مأموریت داد، روزنامۀ کسروی را ببندد. در مورد هدایت شاید حتی نیازی 
به چُُغلی یغمایی نبود و شــخص حکمت با خواندن طنز بُُرّّندۀ‌ هدایت‌ و 

فرزاد خندید و اخم کرد و دستور 5  سال ممنوعیت نشر آثارش را داد.

 علی صدر:  آن ممنوعیتْْ اثر داشت و آزارش داد؟
در خاطرات ناشــر آلمانی آثار فرانتس کافکا )نویسندۀ مورد علاقۀ 
هدایت( می خوانیم، جیمز جویس که به خودش عنوان »پرُُفســور« داده 
بود را تحویل نمی گرفت: »اگر احساسی داشتم احتمالًاً این بود: کیست 
مثلًاً  »پرفســور« خل‌وضعی که از شهر تریست در ایتالیا با آلمانی بد از 

من می خواهد، متنی انگلیسی را به زبان آلمانی منتشر کنم؟«
ناشرهای دنیا هر سال در هزارها نامه به نویسنده های آرزو به‌دل اعلام 
می کنند که تمایلی به چاپ اثرشان ندارند )و گاه پشیمان می شوند سخت 
مانند مورد »مزرعۀ حیوانات« جرج اُُرول(.  همان ناشــر با تأسف به یاد 
می آورد، دست نوشــتۀ» زوال غرب« اسوالد اشــپنگلر که بعدها آوازه و 

اعتباری یافت را نخوانده پس فرستاد.

هدایت مخالف و طعنه‌زن و دشمن فراوان داشت اما جایی ثبت نشده 
ناشری پس از چاپ یک اثرش، دست نوشتۀ بعدی را رد کرده باشد. کلًاً 
نویسندۀ تثبیت ‌‌شده، کارش را دست نمی گیرد بدون توافق قبلی به این و 
آن نشان دهد. کار چنین قلمزنی مداوم و ملایم فروش است. نه مثل ورق 

زر می برند و نه باد می کند.
اســم این را که سال ۱۳۱۴ برای نوشــتن »وغ‌وغ ساهاب« احضار و 
توبیخ شد، مشکل بتوان »آزار« گذاشت. آزار یعنی بازداشت در پستوی 
بویناک نمور پر از سوســک و موش کلانتــری و حبس در زندان قصر. 
حکمت 5 ســال ممنوع‌القلمش کرد )نخستین مورد از این نوع مجازات 
جگرسوز و چزاننده اما ظاهراًً بی خشونت( چون به او اهمیت می‌داد و او 

را بیشتر جدی می گرفت تا هدایت او را.

صدر: فارغ از نوشته هایش، شخصیت خودش و نسبت‌های خانوادگی‌اش 
چه اندازه در موقعیت اجتماعی هدایت تاثیر داشت؟

سال ۲۴ به دانشگاه تاشکند ازبکستان دعوت شد و در زندگینامه‌ای به 
درخواست خانۀ فرهنگ شوروی نوشت : »همیشه عضو مبهم و گمنامی 
بوده‌ام و رؤســایم از من دل خونی داشته‌اند به طوری که هر وقت استعفا 
داده‌ام با شــادی هذیان آوری پذیرفته شــده است.« اما توضیح نمی‌دهد 
چرا با درخواست اســتخدام او موافقت می کنند و چگونه است رؤسای 
دل خــون نمی توانند، تقاضایــش را رد کنند و ناچار منتظــر می مانند از 
»شادی« استعفایش به »هذیان« بیفتند. با آن هیأت و کسوت و کراوات 
و شــاپو و عینک و زلف بریانتین ‌زده حتــی امروز »مبهم و گمنام« نبود 
چه رسد، زمانی که »خیابان لُُختی ها« به سعدی ارتقای درجه می یافت.

به برکت خانواده‌ای بانفوذ، مدرسه های ممتاز رفت، با بودجۀ عمومی 
در فرنــگ زبان خارجــه یاد گرفت و برای اســتخدام در بانک ملی )دو 
بار(، ادارۀ کل تجارت، آژانس خبرگزاری پارس، ادارۀ موســیقی، شرکت 
کل ســاختمان، ادارۀ موسیقی، دانشــکدۀ هنرهای زیبا و هر جا میلش 
می کشــید، پارتی کلفت داشــت. همه در خیابان فردوســی و شاهرضا 
و میــدان ارگ و دروازه دولت و محله های نوســاز حوالی منزل ابوی که 

سنگفرش و آسفالت بود و کفش آدم تمیز می ماند.
در آن روزگار، آدم درس خوانده کمیاب بود، با مدرک ششــم ابتدایی 
کارمند دولت می شــدند و در مملکت کلاه نمدی های پاپتی‌‌ به خصوص 
هــوای آدم متجدد فرنگ‌رفتــۀ عضو هیأت حاکمه را داشــتند. آن دََم  و 
دستگاه ها را قلّّک این ماه تا ماه بعد می‌دید، نه شغل و منبع درآمد مستمر 
و پوزخند مقام های آنها به استعفاهای فصلی بچه ‌اعیان متفنّّن را »شادی 

هذیان آور« تعبیر می کرد.
به عنوان محقق با اســتعداد و نویســندۀ صاحب قریحه به او بسیار 
توجه می شــد. از نظر پارتی خانوادگی، کارمندی بی‌اهمیت نبود و در هر 
فرصتی به دیگران یادآوری می کرد، دون پایه‌ای معمولی نیست. نوشته‌اند 
برای ترجمۀ اخبار هنری و ادبی از زبان فرانسه دو ماه‌ونیم در خبرگزاری 
تازه‌ تأســیس پارس بود. رئیس آن، عبدالله انتظام،‌ تذکر داد فعل جملۀ 
خبری باید »گفت، رفت« یا »خواهد گفت، خواهد رفت« باشد و پرسید 
چرا وجه مضارع التزامی »بگوید، برود« در ترجمه‌هایش تکرار می شود.  
هدایت جواب داد، بعدازظهرها جز فعل التزامی به فکرش نمی‌رســد.  
انتظام پیشنهاد کرد پس بهتر است، صبح ها ترجمه کند. هدایت جواب 

داد، صبح ها مطلقاًً حال ترجمه ندارد.

گفت وگو با محمد قائد دربارۀ صادق هدایت

کارنامه مبهم هدایت
یاد

مهدی فتحی، علی صدر

نویسنده

علی صدر، محمد قائد و مهدی فاتحی
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سه شــنبه هفته جاری ۸ مهر برابر با ۳۰ سپتامبر، روز 
جهانی ناشــنوایان اســت. هدف از نام گــذاری این روز، 
گاهی عمومی درباره مشــکلات افراد ناشــنوا  افزایــش آ
و کم شــنوا، ترویج حقوق آنها و ارتقــای فرهنگ ارتباط 
با جامعه ناشــنوایان اســت و به شناســایی دســتاورد ها 
و توانایی هــای افــراد ناشــنوا و ارائــه راهکار هایی برای 
دسترسی شان به آموزش، اشتغال و خدمات عمومی کمک 
می کند. این روز از ســال ۱۹۵۸ توسط فدراسیون جهانی 
ناشنوایان پیشنهاد شد و هدف اصلی آن، حمایت از حقوق 
ناشنوایان و فراهم کردن شرایطی برابر برای آنها در جامعه 
بود. اما سینما در قبال موضوع ناشنوایی و افراد ناشنوا چه 
رویکردی را تاکنون داشته اســت؟ در یک مرور اجمالی، 

می توان سه رویکرد را در این باره تشخیص داد:
 الف( رویکرد آموزشــی و اجتماعــی: برخی از فیلم های 
سینمایی بر چالش های ناشنوایان در زندگی روزمره، روابط 
خانوادگــی و تعاملات اجتماعی تمرکز دارند و هدفشــان 

گاهی بخشی و جلب همدلی مخاطب است. آ
 شــاید یکی از شــاخص ترین فیلم ها در این رویکرد، 
اثر درخشــان آرتور پن با نام معجزه گر )۱۹۶۲( باشــد که 
داســتان دوران کودکی هلن کلــر و تلاش های معلمش، 
آنی ســالیوان، برای آموزش او را روایت می کند. این فیلم 
بر رابطــه عمیق و پرچالش بین هلن و آنــی تمرکز دارد و 
 tنشــان می‌دهد که چگونه ترکیب عشق و پشتکار می تواند
دشــواری های آموزش به افراد توانخواه از جمله ناشنوایان 
را از بیــن ببرد. اگر از فیلم هــای معاصرتر هم قرار بر مثال 
آوردن باشد، می توان به فیلم کودا )سیان هدر ۲۰۲۱( اشاره 
کرد که درباره دختر جوانی است که تنها عضو شنوای یک 
خانواده ناشــنوا )CODA: Child of Deaf Adults( است 
و بین کمک به کسب‌وکار خانوادگی و دنبال کردن رویای 
موســیقی‌اش مردد است. فیلم به رابطه خانوادگی، هویت 
و چالش های یک نوجوان در چنین خانواده‌ای می پردازد. 
کودا نیز که مانند معجزه گر در محافل ســینمایی درخشید 
و جایزه اســکار بهترین فیلم را هم کســب کرد، در عین 
لحن کمدی‌اش با ظرأفت و احترام به فرهنگ ناشــنوایان 
و زبان اشــاره می پردازد. در ســینمای ایــران نیز توجه به 
موضوع ناشــنوایان از این زاویه سابقه داشته است. پوران 
درخشنده به عنوان فیلمسازی که معمولًاً درباره مشکلات 
اجتماعی افراد آســیب‌دیده فیلم می سازد، اولین فیلمش 
رابطه )۱۳۶۵( درباره نوجوان ناشــنوایی اســت که قادر 
به برقراری ارتباط با اطرافیان خود نیســت و تحت فشــار 
خانواده و جامعــه از همه چیز دلزده می شــود اما پس از 
کمک های معلمــش، تلاش می کند تا حدی قدرت تکلم 
را به دست آورد. این فیلم، چالش های عاطفی و اجتماعی 
یک فرد معلول را با نگاهی انســانی بررسی می کند. فیلم 
بی صدا حلزون )بهرنگ دزفولــی‌زاده ۱۳۹۸( نیز از همین 
زاویه به مســائل جامعه ناشنوایان، چالش های خانوادگی 
و اخلاقی مرتبط با معلولیت می نگرد. داستان فیلم درباره 
زنی کم شنواست که می خواهد برای فرزند ناشنوایش عمل 

کاشت حلزون انجام دهد اما پدر کودک مخالف است.
 این اختلاف به تنش های عاطفی، حقوقی و اجتماعی 
منجر می شــود و مسیر بین احساســات مادرانه و هویت 
فرهنگی جامعه ناشــنوایان، زن را در دو راهی احساس و 
منطق قرار می‌دهد. این فیلم بر تعارض بین درمان پزشکی 
و حفظ هویت فرهنگی جامعه ناشــنوایان تأکید دارد. آیا 

شنوایی لزوماًً و حتماًً به معنای »بهتر« بودن است؟
ب( روکرد تمثیلی: گاهی موضوع ناشنوایی بیش از آنکه بر 
موقعیت واقعی تأکید داشته باشد، نمادی از مفاهیم دیگر 
است. مثلًاً در فیلم همسرایان )عباس کیارستمی ۱۳۶۱( 
عنصر ناشــنوایی به عنوان یک تمثیل، مفاهیم عمیق تری 
درباره ارتباط بین نسل ها یا گروه های اجتماعی در زیرمتن 
خود پرورش می‌دهد. داستان این فیلم کوتاه درباره پیرمرد 
کم شنوایی است که صدای نوه ها و دوستان شان که در کوچه 
از او می خواهند در منزل را باز کند، نمی شنود و کودکان با 
هم خوانی، او را به باز کردن در وادار می کنند. ناشنوایی در 
اینجا نمادی از فاصله ارتباطی بین نسل هاســت. پیرمرد 
)نماینده نســل قدیم( به دلیل کم شــنوایی )یــا ناتوانی در 
درک نســل جدید( از برقراری ارتباط بازمی ماند. کودکان 
)نسل جوان( با تلاش جمعی و خلاقیت این شکاف را پر 
می کنند. همچنین این ناشــنوایی می تواند به عنوان تمثیلی 
برای بی توجهی حاکمان به صدای مردم )شهروندان( دیده 
شود و هم خوانی کودکان، نشان‌دهنده تلاش جمعی برای 

شنیده شدن است. 
ج( رویکرد دراماتیک: گاهی از پدیده ناشنوایی به‌ عنوان 
یک عنصر دراماتیک برای ایجاد تعلیق و پیشبرد داستان 
بهره گرفته می شــود. مــثلًاً در فیلم مکانــی آرام )جان 
کرازینســکی ۲۰۱۸( که یک فیلم ترســناک آمریکایی 
است، داســتان در دنیایی پساآخرالزمانی رخ می‌دهد که 
موجوداتی بیگانه با شنوایی فوق‌العاده حساس، انسان ها 
را شکار می کنند و در این میان، دختر یک خانواده چهار 
نفره که ناشنواســت در مواجهه با این بیگانه ها، چالشی 

مضاعف دارد.
 ناشــنوایی او به عنوان یک ویژگــی کلیدی برای بقای 
خانــواده در جهانی پــر از موجودات بیگانه حســاس به 
صدا عمل می کند و خانواده به دلیل آشــنایی با زبان اشاره 
می توانند در سکوت ارتباط برقرار کنند و بدین ترتیب عنصر 
ناشنوایی، تعلیق و اوج دراماتیک فیلم را تقویت می کند. در 
فیلم ساعت سکوت )برد اندرسون ۲۰۲۴( نیز که داستانش 
درباره یک پلیس ناشنواست با همین جنبه مواجه هستیم: 
او وقتی یک شاهد ناشنوای یک قتل را تحت حفاظت قرار 
می‌دهد، وارد ماجرایی پیچیده از تعلیق و هیجان در فضایی 
معمایی و اکشن می شود. سکوت ناشی از ناشنوایی نه تنها 
آسیب پذیری آنها را نشان می‌دهد بلکه به عنوان یک مزیت 
اســتراتژیک )مانند ارتباط بی صدا از طریق زبان اشــاره( 
عمل می کند. ناشنوایی در این فیلم نیز ابزاری برای تعلیق 
است زیرا شخصیت ها باید در سکوتی مرگبار عمل کنند، 
در حالی که از شنیدن کنش های جانیان ناتوان هستند. از 
طریق تعلیق های دراماتیک و تمثیل های معنادار، ناشنوایی 
در ســینما به ابزاری برای همدلی و درک بهتر تفاوت های 
انسانی بدل شده است. این مهم ترین دستاورد سینما برای 
جامعه ناشنوایان و افراد شنوا در نسبت با این جامعه است.

جهان جهان بی صدابی صدا  در سینمادر سینما
رویکردها و بازنمایی ها نگاه سینما به پدیده ناشنوایی

عضو »مبهم و گمنام« جز با پشت گرمی وزیر و رئیس و تیمسارهای 
فامیلش در صدر هیأت حاکمه، جرأت مچل  کردن انتظام )که محمدعلی 
فروغی در نامۀ خصوصی به او از پاریس، روزگار ناخوش هیأت اعزامی 

ایران به کنفرانس ورسای را شرح می‌داد( نداشت.

فاتحی: با این برداشت رایج که هدایت را از اساس آدمی افسرده، غمگین و 
مرگ‌اندیش تصویر می کنند، موافقید؟

بــه نظر من بیــش از آن که ناامید و افســرده باشــد بــه خودفریبی 
پرسوناژهایش برای  آمرزیده، خوشبخت، موفق یا کامیاب‌ شدن پوزخند 
می‌زد. به فردی که تمام وقتش را صرف خواندن و نوشــتن مطالب مورد 

علاقه‌اش می کند، مشکل بتوان ناامید یا افسرده گفت.
از هــر نظر تافتۀ جدا بافته بود اما وقتی هم اقلیتی بســیار کوچک و 
ممتاز که سلیقه و فهم و توان خرید اثر ادبی جدید داشت به او علاقه نشان 
می‌داد، دوست داشــت رو ترش  کند و مثل بچه‌ای که قهر کرده، بگوید 
این قدر پلو کم است. با دل خوری به مصطفی فرزانه  گفت، رادیو فارسی 
لندن از جانش چه می خواهد. مســعود فــرزاد و مجریانش خرمگس 
مزاحم نبودند. رفقای کاربلد و گل سرسبد، بی چشم‌داشت و مفتخر در 

امواج رادیویی تحسین‌اش می کردند. حتی 
مجتبی مینوی که بــه انحصاربازی و بُُخل 
شهرت داشــت، بی نهایت بعید بود هدایت 
تکرو که ســر هیچ شــغلی بند نمی شد را 

رقیب خودش ببیند.
کتابی که انتشــارات ابن‌سینا دربارۀ او 
چاپ کرده بود را پس از نگاهی سرســری 
به ناشــر برگردانــد و در نامــه‌ای )اواخر 
سال ۲۵( نوشت »دســت‌‌کمی از روزنامۀ 
‌اطلاعات نــدارد و ضمناًً اســم خانلری، 
مینوی، فــرزاد و صبحی را هم در آن آورده 
و خواسته بگوید، من شهوت جاه طلبی و 
شهرت داشته‌ام و این اشخاص برایم تبلیغ 

کرده‌اند.«
آن چه کارنامۀ هدایت را مشــکوک تر و 

تیره تر جلوه می‌داد »بوف کور« بود که دهه هاست علاقه مندانش را گرفتار 
کرده و سر کار گذاشته. گذشته از آثار متقدمین و مفاخر ملی دربارۀ کمتر 
متن معاصری این همه تعبیر و تفســیر و حاشیه نوشــته‌اند بدون این که 
ســرانجام قدری برای جماعت روشن شود خب حالا که چی. معتقدم 
ویار بی خودی بــود و چه بهتر که هدایت آن را هم بدون انتشــار از بین 
میبُُرد و خلاص. شاید تحت تأثیر سوررئالیسم اسپانیا، دادائیسم فرانسه 
و مالیخولیای سینمای اکسپرسیونیستی جمهوری وایمار)پایتخت دهۀ 
۱۹۲۰ آلمان بین شکست در جنگ بزرگ و به قدرت رسیدن حزب نازی( 
آن اوهام را بافت. خیابان وهم‌انگیز خالی از جنبنده و پنجره های تاریک 
و کنتراســت شدید تنها منبع نور با ســایۀ دراز آدمی که پشت پیچ کوچۀ 

 بی‌رهگذر دیده نمی شود. 
دو نکتۀ متضاد: هدایت کار خوبی کرد. شــش هفت‌ متن این جوری 
ننوشت، یا نوشــت و بیرون نداد، وگرنه واویلا بود و واقعاًً اتلاف وقت و 
نیروی فکری نسل پشت نســل خوانندۀ جوان درس‌خواندۀ مشتاق سر 
درآوردن از معنی و مفهوم یک مشت اوهام. خود بوف کور هیچ گاه برایم 

جاذبه نداشت تا چه رسد تقلید و کش ‌دادنش.
دوم،» بوف کور« گذشته از مفهوم، محتوا، مصداق و منبع الهام و پیام 
اثر، چه داشــته یا نداشته باشد، در نزدیک  کردن نثر ادبی به گفتار روزانه 
کاملًاً موفق اســت. صرف نظر از معنی و منظور از گلدان راغۀ بالای رف 
و کوزه و پیرمرد خنزرپنزری و ساطور و زنبورهای طلایی روی لاشه های 
گوشت، آموزنده است نیمچه مدادی دست بگیری، جلو آینه بنشینی انگار 
با یکی حرف می‌زنی یا برای پســرخاله‌ات نامه می نویسی. اینکه متنی تا 
این حد معمولی و خودمانی، ادبیات و حتی شــاهکار ادبی تلقی شــود 
بزرگ تریــن جهش در تاریخ نثر فارســی و در تحول فکر اجتماعی طی 

فقط یک نسل بود. نمره‌اش در این مورد 20.

صدر: اقامتِِ‌ نخستش در اروپا کوتاه بود و سن‌وسال چندانی نداشت اما 
در همان مدت توانست بسیاری نویسندگان طراز اول را بشناسد. سال ها 

بعد متن نامه هایی که بــا  نورایی رد‌وبدل کرد، نشــان می‌دهد آدمی در 
گاهی قابل توجه و  پس کوچه های تهران با حداقل ارتباط با جهان غرب، آ
چشم گیری از کتاب های منتشر شده، داشت و سلیقه‌ای شگفت‌انگیز در 
انتخاب کتاب هایی که پشت سر هم سفارش می‌داد و پیگیرانه می خواند. 
چه اندازه اعتبار قائلید برای این شــمّّ و غریزه‌اش در یافتن و کشــف آثار 

ادبی سطح بالا؟
در شمّّ به خاطر سپردن آنچه می شنید، گسترۀ واژگان و مهارتش در 
تبدیل خاطرۀ سمعی به کلمات مکتوب شک نیست. همچنین میل به 
خواندن. برخی یا بسیاری آدم های درون گرا )به‌اصطلاح تودار( کلماتی 
را که می خوانند، انگار از زبان کسی می شنوند- صدای درونی. گمان 
می کنم، کسانی که قریحۀ نیرومند شعر گفتن و طبع روان دارند از چنین 
خصوصیتی برخوردارند. شعر قدمایی آبدار و محکم را بیشتر با کمک 
قوۀ شنوایی و مهارت تشخیص وزن و لحن و ریتم می سرودند تا شمردن 
 تک تک هجاها و تیک ‌زدن کنار کلمات مثل جدول کلمات متقاطع.
منظورتان از شناختن نویســنده های تراز اول گمان نمی کنم، آشنایی 
چهره‌به چهرۀ شــخصی باشــد. حتی در این حالت هــم پاریس در 
دهه‌هــای ۱۹۲۰ و ۳۰ ترمینــال و میعــادگاه بســیاری هنرمنــدان و 
نویسنده های اروپا و بلکه دنیا به حساب 
می آمد )متلکی رایج: دخترهای خوب به 
بهشت می‌روند، دخترهای بد به پاریس(. 
نشریات هم سیر تا پیاز محافل ادبی را با 
آب‌وتاب منعکس می کرد. فرانسه که قرن 
هجدهم در تألیف دائرۀالمعارف پیشــتاز 
شد در ســال های میان دو جنگ اگر هم 
به اندازۀ آمریکا، نشــریۀ علمی نداشت 
از نظر نشــریات ادبی و هنــری و مد و 
معماری و بحث فلسفی و نظریۀ سیاسی 
ســرآمد بود. امکان های خبردار شدن در 
دنیا همیشه فراوان بوده و جوینده، یابنده 
است. بســیار پیــش از ورود چــاپ در 
دنیای قدیم و حتی باستان اهل بخیه خبر 
داشتند، نسخهٔٔ خطی کدام کتاب نزد چه 
کسانی در کدام شــهرهای دنیا یافت می‌شود و فلان مطلب را در چه 

متن هایی نقل کرده‌اند.

فاتحی: نگاه هدایت در مســائل فلسفی و فرهنگی عاطفی بود و همین 
احساسات او را به خودکشی رساند آن هم‌ در بهترین شهر جهان؟

گروه رولینگ اســتونز زمانی  خواند »دنیا رو نیگر دارین می خوام 
پیاده شــم.« خودکشــی در مواردی کاملًاً عاطفی است، در مواردی 
ضعف شــدید روان‌تنــی و از پا افتادن روحی و جســمی، گاه میل به 
شرمسار و انگشت نما کردن و انتقام از دیگران. گاهی هم نتیجۀ محاسبۀ 
خونسردانه. علی‌اکبر داور وقتی راه دررو از غضب رضا شاه ندید، لیوان 
تریاک حل  شده در آب ســر کشید. آرتور کوستلر سال ۱۹۸۳ در ۷۷ 
سالگی به این نتیجه رســید زندگی با چند بیماری درمان ناپذیر شامل 
پارکینســون و ســرطان خون ارزش تقلا ندارد. تصمیم به پیاده‌ شدن 
گرفت و همسر ســومش همراه او خودکشــی کرد. ما هم شاید بهتر 
باشــد، خودمان و دیگران را ترغیب به زنده  ماندن کنیم اما اگر کســی 
به این نتیجه رســید که بس است و میل دارد پیاده شود از حق خودش 
اســتفاده کرده که برای من و شــما هم محفوظ است. ترجیح می‌دهم 
دربارۀ تصمیم افراد به پایان ‌دادن زندگی شــان، داوری نکنم. هر نسلی 
وقتی به ســن رشد می‌رسد دربارۀ موضوع های بی‌انتها، از جمله مرگ 
خودخواســتۀ هدایت، بحث و قضاوت خواهد کرد. طرز ترخیص او 
بخشی از منش و نوع حضورش بود. وقتی دلخوشی و تکیه گاه نداشته 
باشی »بهترین شــهر جهان« تفاوت چندانی با بدترین جا ندارد. نه 
از شمار پاریســی های نومیدی که به رود سن پریدند، خبر داریم و نه 
تعداد مهاجران به‌ آخر  خط رسیده.  از ایرانی های شناخته شدۀ دهه های 
پراکندگی و انهــدام، هژیر داریوش و کاظم اسلامیــه وقتی ظاهراًً از 
گرســنگی، بیماری و ناداری کارد به استخوان شــان رســید در همان 
فرانسه از قطار زندگی پیاده شدند. شاهرخ مسکوب هم مضمحل شد 

و حسن هنرمندی بسیار پیش از همۀ  آن ها.

دیدگاه: یادداشت سینمایی

مهرزاد دانش

منتقد
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سیدیاســر جبرائیلی را هم باید به فهرست مدعیانی اضافه 
کرد که  در برابر اســتدلال های اقتصاددانان هیچ حرفی برای 
گفتن ندارند. او که در ســال های گذشــته بارها ادعاهای دور 
از عقلانیت مطرح کرده، اخیرا در مجادله با موســی غنی نژاد 
ادعا کرد که اقتصاد ایران نئولیبرالیســتی اداره می شود. این در 
حالی است که به عقیده دکتر غنی نژاد، مشکلات اقتصاد ایران 
نه از سیاســت های نئولیبرالی بلکه از مداخله گسترده دولت، 
اقتصاد دســتوری و نبود رقابت واقعی ناشــی می شود که این 
دیدگاه با مدل های موفق جهانی همخوانی دارد. او با اشــاره 
به اینکه اقتصاد ایران دولتی نیســت بلکه دســتوری و رفاقتی 
اســت، جایی که دســتورات از قدرت سیاســی حاکم می آید 

و خصوصی ســازی واقعــی رخ نــداده، 
توانست نشان دهد که ادعاهای جبرائیلی 
مبنی بر ســلطه نئولیبرالیســم بر اقتصاد 
ایران بــا واقعیت های ســاختاری مانند 
قیمت گــذاری دســتوری، انحصارهای 
آزادی اقتصادی  رانتی و محدودیت های 
تناقــض دارد و ایــن اســتدلال ها را با 
ارجاع به تئوری های اثبات  شــده مانند 
غیرعقلانی بودن مداخله سوسیالیســتی 

تقویت کرد. 
یکــی از نقاط قوت غنی نــژاد در این 
مجادله، اولویت دادن به نظریه بر مشاهده 
خام بود به طوری کــه او تأکید کرد بدون 

چارچوب تئوریــک، تحلیل واقعیت هــای اقتصادی ممکن 
نیست، در حالی که جبرائیلی بیشتر بر مشاهدات عملی و انتقاد 
از سیاست‌های نئولیبرالی تمرکز داشت که به نظر غنی نژاد، این 
سیاســت ها در ایران اصلًاً اجرا نشده‌اند. این رویکرد تئوریک، 
باعث شد تا در محافل اقتصادی و دانشگاهی از دکتر غنی نژاد 
به عنوان فردی یاد شــود که بحث را به سطح علمی و عقلانی 
برد و از طرح شــعارهای ایدئولوژیک دوری کرد. علاوه بر این 
غنی نژاد توانست، نشــان دهد که نئولیبرالیسم واقعی در ایران 
وجود ندارد زیرا اصول آن مانند آزادی اقتصادی، رقابت و عدم 
انحصار رعایت نمی شــود و این نقد ساختاری به سیاست های 
فعلی بدون ورود به جزییات شــخصی یا ایدئولوژیک، او را در 
نظر برخی به عنوان برنده منطقی مناظره جلوه داد. اما مهم ترین 
پرسشــی که این گزارش قصد دارد به آن بپردازد، این است که 
چرا بر خلاف نظر یاســر جبرائیلی، اقتصــاد ایران در دورترین 

نقطه از لیبرالیسم قرار دارد؟
سیدیاســر جبرائیلی و افرادی که بــا او قرابت فکری دارند، 
معتقدند اقتصاد ایران تحت سلطه نسخه‌ای هار از نئولیبرالیسم 

قــرار دارد که منجر به اســتثمار مردم، ســرکوب دســتمزدها، 
رهاســازی نرخ ارز، خصوصی ســازی انفال و جهانی‌ســازی 
قیمت ها شــده و ثروت ملی را در انحصار گروه های خاص قرار 
داده اســت. آنها این مدل را عامل اصلی نابرابری، فقر و نابودی 
تولید ملی می‌دانند و معتقدند که نئولیبرالیسم وارداتی با تضعیف 
دولت و مردمی‌زدایی از اقتصــاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود 
حبــس کرده و در تضاد با اقتصاد اسلامی اســت که باید بر پایه 
آزادی انســان از استثمار، توزیع عادلانه وســایل کار و تقویت 
تولید داخلی بنا شــود. این دیــدگاه در تقابل با نظر اقتصاددانان 
قرار دارد که اقتصاد ایران را نه ســرمایه‌داری واقعی بلکه نوعی 
ســرمایه‌داری رفاقتی یا دســتوری توصیف می کنند، جایی که 
دولت با دخالت های گســترده، قیمت گذاری دســتوری و نبود 
رقابت واقعی، مانع از شــکل گیری بازار آزاد می شود.  استدلال 
اقتصاددانان این اســت که اقتصاد بازار یا ســرمایه‌داری بر پایه 
چندین مولفه اساسی استوار است که بدون وجود همزمان آنها، 

نمی توان یک نظام را واقعاًً ســرمایه‌داری نامید. نخستین مولفه، 
عدم توانایــی بنگاه های اقتصادی در کنترل قیمت‌هاســت؛ در 
این نظام، بازار آن قدر گسترده است که هیچ شرکتی نمی تواند به 
تنهایــی قیمت را تعیین کند و قیمت هــا صرفاًً از تقابل عرضه و 
تقاضا ناشی می شوند بدون وجود قدرت انحصاری. دولت ها در 
کشورهای توسعه یافته، مانند ایالات متحده یا ژاپن، با قوانین ضد 
انحصار این اصل را حفظ می کنند تا رقابت ســالم حاکم باشد. 
رقابت، دومین ستون اصلی، بنگاه ها را وادار به نوآوری، کاهش 
قیمــت، بهبود کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش می کند؛ در 
بازار رقابتی کامل، سود بنگاه ها به سمت صفر میل می کند و بقا 
وابسته به خلاقیت است در حالی که افراد نیز برای موقعیت های 
شغلی بهتر با یکدیگر رقابت می کنند و مهارت های خود را ارتقا 
می‌دهند. آزادی اقتصادی، سومین عنصر، به افراد اجازه می‌دهد 
تا آزادانه کالاها را بخرند، شغل و کارفرما انتخاب کنند و بنگاه ها 
بتواننــد مواد اولیــه، تولید و فروش را بــدون محدودیت دولتی 
مدیریت کنند؛ البته این آزادی با اصل عدم انحصار سازگار است 
زیرا قیمت گذاری بالاتر از بازار، مشتریان را به سوی رقبا سوق 

می‌دهد. محدودیت هایی مانند تعرفه های واردات، قیمت گذاری 
دستوری یا قوانین محدودکننده استخدام و اخراج با این اصل در 
تناقض‌اند. تبادل داوطلبانه، چهارمین مولفه، بر پایه توافق آزادانه 
خریدار و فروشــنده بدون اجبار اســتوار است، جایی که هر دو 
طرف از معامله سود می برند. مالکیت خصوصی، پنجمین پایه، 
شــامل احترام کامل به دارایی های افراد و بنگاه ها می شود بدون 
اینکه دولت، حق ســلب یا محدودیت اســتفاده از آنها را داشته 
باشد؛ این مالکیت نه تنها به اموال فیزیکی بلکه به حقوق معنوی 
مانند اختراعات و برندها نیز تسری می یابد. انگیزه سود، ششمین 
عنصر، افراد و بنگاه ها را تشویق به ریسک پذیری می کند، جایی 
که موفقیت به سود کامل منجر می شود و شکست بدون جبران 
دولتی است و سود را پاداش انتخاب درست می‌دانند. اطلاعات 
کامل و متقارن، هفتمین شرط، تضمین می کند که همه بازیگران 
بازار به اطلاعات یکسانی درباره کیفیت و قیمت دسترسی داشته 
باشند بدون برتری اطلاعاتی برای برخی؛ در ایران اقداماتی مانند 
گهی این  حــذف قیمت ها از ســایت‌های آ
اصل را نقض می کند. در نهایت، نبود اثرات 
جانبــی منفی به معنای عدم تأثیر معاملات 
بر دیگران اســت؛ بــرای مثــال، آلودگی 
محیط زیســتی از تولید مواد شــیمیایی با 
مالیات های جبرانی در کشورهای پیشرفته 
مدیریت می شود تا رفاه عمومی حفظ شود. 
مدل های ریاضی پیشرفته در اقتصاد نشان 
می‌دهند که با برقراری این شرایط، جامعه 
به وضعیت بهینه پارتو می‌رســد، جایی که 
نمی توان رفاه یــک نفر را بدون کاهش رفاه 
دیگری افزایــش داد؛ ایــن وضعیت، رفاه 
حداکثری را بــرای همه تضمیــن می کند 
بدون نیاز به دخالت دولتی در قیمت گذاری کالاهای اساسی. در 
کشورهای توســعه یافته، نقش دولت نه قیمت گذاری بلکه ایجاد 
شرایط بازار آزاد و رقابتی است که نتیجه آن درآمد متوسط بسیار 
بالاتر نســبت به ایران- مانند ۱۳ برابر در آمریکا، ۹ برابر در ژاپن 
و کانــادا و بیــش از دو برابر در ویتنام- بوده اســت. با این حال 
بیشــتر کشــورها در برخی حوزه ها، مداخله می کنند اما اگر این 
مداخله بیش از حد باشــد، نمی توان آنها را ســرمایه‌داری واقعی 
دانســت. در مورد ایران، بررسی این مولفه ها نشان می‌دهد که جز 
تبادل داوطلبانه، ســایر اصول جایــگاه محکمی ندارند: مالکیت 
فکری اغلب نقض می شــود، دولت گاهی زیان ســرمایه گذاران 
را از طریــق تورم به جامعــه تحمیل می کند، اطلاعات شــفاف 
نیست و سانســور می شود، آزادی اقتصادی با تعرفه‌های سنگین 
و قیمت گذاری دســتوری محدود اســت، قوانیــن کار مخالف 
آزادی های ســرمایه‌داری‌ هســتند و انحصارهای رانتی و دولتی 
فراوان‌اند. بنابراین اقتصاد ایران در دســته اقتصادهای بسته قرار 
می گیرد و در نقطه مقابل سرمایه‌داری واقعی ایستاده است که این 

امر توضیح‌دهنده، چالش‌های اقتصادی فعلی آن است.

اقتصاددانان معتقدند، وضعیت بلاتکلیفی از وضعیت جنگی 
هم بدتر است. اینکه توان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته 
شــود و در آماده باش دائم به سر ببریم از نظر اقتصادی، حاوی 
نتایجی است که دست کمی از وقوع جنگ ندارد. چه استدلالی 

پشت این اعتقاد وجود دارد؟
 در شرایط جنگ، اگرچه هزینه ها بالاست و تخریب به وجود 
می آید اما دست کم قواعد بازی روشــن می شود؛ همه می‌دانند 
جنگی در جریان اســت، اولویت ها مشــخص می‌شود، دولت 
سیاســت های اقتصادی اضطراری را اعمال می کند و بنگاه ها و 
خانوارها، تصمیمات خود را بر مبنای یک چشــم‌انداز هرچند 

تاریک ولی قابل پیش بینی می گیرند. 
اما بلاتکلیفی یعنی نبود اطلاعات کافی برای تصمیم گیری. 

وقتی فعال اقتصادی نداند فردا چه قانونی وضع می شــود، نرخ 
ارز به کجا می‌رود، روابط خارجی به ســمت ثبــات می‌رود یا 
فروپاشــی، یا حتی نمی‌دانــد آیا امکان واردات مــواد اولیه‌اش 
خواهد بود یا نه، اساســاًً توان محاسبه هزینه و فایده از او گرفته 
می شــود. در چنین وضعیتی نه سرمایه گذاری صورت می گیرد، 
نه تولید گســترش می یابد و نه مصرف کننده اطمینان خاطر دارد 
که خرید امروز یا فردایش عقلانی است. به زبان نظریه تصمیم، 
نبود قطعیت و افزایش ریســک نامعلوم )uncertainty( باعث 
می شــود، ترجیحات و انتظارات فروبپاشد و اقتصاد وارد نوعی 

قفل شدگی شود. 
نااطمینانی به معنای نبــودن اطلاعات کافی برای پیش بینی 
آینده است. در شرایط ریسک معمول احتمال وقوع سناریوهای 
مختلف معلوم یا قابل برآورد است، بنابراین بازیگران اقتصادی 
می توانند با ابزارهایی مثل بیمه، قراردادهای آتی یا تنوع بخشــی 
سرمایه گذاری، ریســک را مدیریت کنند. اما وقتی نااطمینانی 
حاکم اســت حتی توزیع احتمالات مشــخص نیســت؛ یعنی 

کســی نمی‌داند چه رخدادهایی ممکن است روی دهد و با چه 
احتمالی. همین ویژگی، ریســک را از حالت »قابل محاسبه« 
به »نامعلــوم و غیرقابل قیمت گذاری« تبدیل می‌کند. در نتیجه 
بنگاه ها و ســرمایه گذاران از ورود بــه پروژه های جدید اجتناب 
می کننــد، منابــع مالی بلوکه یا بــه فعالیت هــای کوتاه مدت و 
کم بازده منتقل می شــود و کل اقتصاد به سمت احتیاط و رکود 
میل می کند. بنابراین نااطمینانی نه فقط ســطح ریسک را بالا 
می برد بلکه ماهیت آن را مبهم می کند و امکان مدیریت و پوشش 
آن را از میان می برد. جنگ اگرچه پرهزینه اســت اما حداقل در 
قالــب »اطمینان به یک بدی معلوم« عمل می کند، در حالی‌ که 
بلاتکلیفی به معنای »بدتر از بدی، یعنی ندانستن ماهیت تهدید« 
است. همین امر باعث می شود، منابع به جای تخصیص بهینه به 
شکل احتیاطی و راکد نگه‌داشته شوند، فعالیت های سودآور کنار 
گذاشته شود و هزینه فرصت بلاتکلیفی به شدت افزایش یابد. به 
بیان دیگر بلاتکلیفی اعتماد و امکان برنامه‌ریزی را از بین می برد 

و این همان چیزی است که موتور اقتصاد بر آن سوار است.

به بهانه میزگرد موسی غنی نژاد و سیدیاسر جبرائیلی به این پرسش پرداخته ایم که
چرا اقتصاد ایران در دورترین نقطه از لیبرالیسم قرار دارد؟

اتهام پوچ

هزینه نااطمینانیهزینه نااطمینانی
چرا بلاتکلیفی از جنگ بدتر است؟

همزمــان با آخریــن تلاش هــای دیپلماتیــک ایران و 
تروئیکای اروپایی با محوریت مکانیســم ماشــه در واپسین 
روزهای ســپتامبر، بازارهای دارایی نیز تکانه های قدرتمند 
قیمتی را تجربه کردند. به غیر از بورس که با عقب نشــینی 
سهامداران خرد و ریزش شــاخص های سهامی همراه بود 
سایر بازارهای موازی، رکوردشــکنی‌های پی در پی را ثبت 
کردند. تب و تاب بازارها نشان از اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران 
بــه دارایی های کم‌ریســک تر بــه دنبال احتمال بازگشــت 
تحریم هــا و بروز مجدد جنگ بوده اســت. کارشناســان 
معتقدند، وضعیت کنونی بــورس تهران و بازدهی منفی این 
بازار نیز متاثر از ریســک‌های سیاسی و تحرکات صعودی 

بازارهای موازی رقم خورده است.
بازار ســهام در هفتــه پایانی شــهریورماه بــا فراز و 
نشــیب های قابل توجهی همــراه بود و درحالــی  که آغاز 
هفته با فشــار عرضه و رفتار محتاطانه معامله گران سپری 
شــد، نیمه دوم معاملات فضایی متعادل تر به خود گرفت. 
اما در نهایت شــاخص اصلی بورس تهــران در پایان این 
هفته با وجود نوســانات متعدد با عقب نشــینی همراه شد 
و درنهایــت با افت 2/74 درصدی، کار خــود را به اتمام 
رساند. نماگر هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت کلی بازار و 
عملکرد یکسان سهام کوچک و بزرگ است، افت 2/71 
درصدی را به نمایش گذاشــت. در همیــن حال افزایش 
احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه و تشدید ریسک های 
سیاســی داخلی و خارجی باعث شد، اصلاح شاخص ها 
چندان دور از انتظار نباشد. با وجود این برخی تحلیلگران 
بر این باورند که رشد نرخ دلار می تواند، سدی در برابر افت 
شدیدتر شاخص کل باشد و همچنان نیرویی حمایتی برای 
سهام به حساب آید. برخی فعالان بورسی اما نگاه متفاوتی 
دارند و معتقدند جذابیت روزافزون طلا، به‌ویژه تحت تاثیر 
نوســانات بازارهای جهانی، ممکن اســت در کوتاه مدت 
ســرمایه ها را از بورس خارج کرده و بازار سهام را در مسیر 
کاهشــی قرار دهد. این دیدگاه زمانی قوت می گیرد که به 
عملکرد بازارها در شهریورماه نگاه کنیم. بورس تهران در 
این ماه، فضایی متعادل تر را تجربه کرد و شــاخص کل با 
بازدهی 2/62 درصدی بــه کار خود پایان داد. با این  حال 
طلا همچنان صدرنشــین بازارها باقی ماند و توانســت، 
بازدهی بالاتری نسبت به سایر دارایی ها ثبت کند. در نیمه 
نخست سال نیز بازدهی شاخص اصلی بورس حدود منفی 
6 درصد گزارش شــده اســت؛ آماری که نشان می‌دهد، 
بازار ســهام در مقایســه با رقبای سنتی خود از جمله طلا 
و ارز، جذابیــت کمتری برای ســرمایه گذاران کوتاه مدت 
داشته است. در مقابل، صندوق های مبتنی بر طلا با جذب 
ســرمایه تازه، برنده اصلی این رقابــت بودند. با وجود این 
واقعیت ها، بسیاری از کارشناسان همچنان اعتقاد دارند که 
بورس تهران در محدوده های کنونی به قدری ارزنده شــده 
اســت که می تواند، وزن بیشتری را در سبد سرمایه گذاری 
فعالان اقتصــادی به خود اختصاص دهد. نســبت‌های 
ارزش گذاری پایین، از جمله P/E حوالی 5/4 واحد این 

جذابیت را تقویت می‌کند.

بازارها در تب وتاب
سرانجام سرمایه های مردم چه می شود؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

تحلیلگر بازارهای مالی

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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فائزه مومنی

گروه اجتماعی

گروه اجتماعی: کنســرت های پاپ سیروان خسروی و گروه 
ایهام کــه در مجموعه فرهنگی-تاریخــی کاخ نیاوران تهران 
برگزار می شــد به طور ناگهانی لغو شــد. این خواننده شــب 
پنج شنبه ســوم مهرماه در جریان اجرا، خبر لغو کنسرت های 
آتــی را اعلام کرد و گفت: »از فشــارهای فزاینده برای توقف 
اجراها خســته‌ام و دیگر توانی برای جنگیدن ندارم«. سیروان 
خسروی ضمن اشاره به فشارهای نهادهای مختلف از جمله 
میــراث فرهنگی از تصمیم این نهادها برای ممانعت از اجرای 

برنامه هایش انتقاد کرد.
این اظهارات در حالی بیان شد که فیلم هایی از شور و شوق 
تماشــاگران ایســتاده و همخوانی آنها در کنسرت های وی در 
فضای مجازی منتشــر و بازتاب گسترده‌ای داشت؛ تصاویری 
که به مذاق برخی جریان ها خوش نیامد و واکنش های انتقادی 

به همراه داشت.
ایــن اتفاق در شــرایطی رخ داد که تنها چنــد روز پیش از 
آن، رئیس جمهور بر اهمیت برگزاری جشــن های ملی و ایجاد 
فرصت های شادی برای مردم تأکید کرده بود. هم‌زمانی این دو 
رویداد باعث شد، بســیاری لغو این برنامه ها را غیرمنتظره و 

حتی متناقض بدانند.

اعتراض اهالی نیاوران
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 

در واکنــش به این خبر تأکید کرد که لغو کنســرت ها به دلیل 
اعتراض مکرر اهالی منطقه نیاوران بوده است. بابک رضایی 
توضیح داد که از ابتدا مجوز اجرای کنسرت در فضای باز کاخ 
نیاوران پس از اخذ اســتعلام های لازم صادر شــده و اجرای 
برنامه بدون مشــکل آغاز شــده بود. اما پس از برگزاری چند 
شــب اول، ســاکنان محل در قالب تومار و مکاتبات متعدد 
نگرانی خــود را درباره آلودگی صوتی، تراکم ترافیک و ازدحام 

جمعیت اعلام کردند.
رضایی گفت: »در دو ســه شب نخســت تلاش کردیم با 
کاهش حجم صدا و تغییر ســاعت برگزاری، رضایت اهالی را 
جلب کنیم اما نهایتاًً موفق به کسب رضایت ساکنان نشدیم«. 
او توضیــح داد که در جلســه‌ای با حضــور تهیه کننده برنامه 
تصمیم گرفته شــد، ادامه کنسرت متوقف شود. با این حال به 
برگزارکنندگان اعلام شد که امکان انتقال مجوز به مکان جدید 
وجود دارد و اگر محل مناســبی معرفی شود، اجرای کنسرت 

بلامانع خواهد بود.
مدیرکل دفتر موسیقی همچنین تأکید کرد: »کنسرت ها لغو 
نشده است بلکه ادامه اجراها در مکانی مناسب تر برگزار خواهد 
شد. با توجه به مشکلاتی که برای ساکنان نیاوران ایجاد شد از 
این پس مجوز اجرا با چنین وســعتی در همان محدوده صادر 
نخواهد شد چراکه آرامش و آسایش مردم برای دفتر موسیقی 

در اولویت است«.

توقف بلیت فروشی
با قطعی شــدن توقف اجراها، ســامانه های فروش بلیت، 
برنامه های باقیمانده ســیروان خســروی و ایهــام همچنین 
شب های تمدیدی را از دسترس خارج کردند. خریداران بلیت 
نیز پیامک هایی مبنی بر لغو برنامه و بازگشت هزینه ها دریافت 
کردند. انتشــار خبر لغو این کنسرت ها در رســانه ها، بازتاب 
گســترده‌ای داشت. برخی رسانه ها از فشار نهادهای فرهنگی 
و میراث به عنوان عامل اصلی یــاد کردند و برخی دیگر آن را 
نتیجه مستقیم اعتراض ســاکنان نیاوران دانستند. در فضای 
مجازی نیز کاربران واکنش های متضادی نشان دادند؛ عده‌ای 
این تصمیم را محدودکننده و مغایر با حق شادی مردم ارزیابی 
کردنــد، در حالی کــه گروهی دیگر از دغدغه های ســاکنان 
محل دفاع کردنــد. در این میان ویدئوهایی که از همخوانی و 
شادی مخاطبان کنسرت های سیروان خسروی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده بود به یکی از عوامل جدی شکل گیری 

انتقادها بدل شــد. برخی جریان های سیاسی و رسانه‌ای این 
تصاویر را نشانه »بی توجهی به هنجارهای اجتماعی« خواندند 

و همین موضوع فشارها بر ادامه اجراها را تشدید کرد.
در نهایت اینکه لغو کنسرت های سیروان خسروی و ایهام، 
اگرچه در ظاهر به دلیل نارضایتی ســاکنان نیاوران و مســائل 
مربوط به آلودگی صوتی و ترافیک عنوان شــده اما هم‌زمان با 
بحث های فرهنگی و سیاســی گسترده تری گره خورده است. 
این ماجرا پرســش هایی را درباره امکان برگزاری کنسرت های 
بــزرگ در فضاهــای تاریخی و مســکونی همچنیــن درباره 
سیاســت های فرهنگی دولت در حوزه موسیقی پاپ به میان 

آورده است.
به گفته مسئولان وزارت ارشاد، هیچ ممنوعیت کلی برای 
برگزاری کنسرت های پاپ وجود ندارد و مشکل اصلی تنها به 
شرایط خاص نیاوران بازمی گردد. حالا باید دید که در نهایت 

تصمیم گیری به کجا ختم خواهد شد. 

سمیه رشیدی پس از اینکه به دلیل مشکلات جسمانی ناشی 
از قبل از دوران بازداشــت به بیمارســتان اعــزام و مدتی تحت 
درمان قرار گرفت به‌رغم تلاش های پزشکان و کادر درمان، صبح 

پنج شنبه پس از چند روز بستری در بیمارستان فوت کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی طرح برخی ادعا‌ها 
درباره یک زندانی زن به نام س.ر در رسانه های معاند، بررسی ها 
نشان می‌دهد این متهم در سال های 1401 و 1402 به اتهام ارتباط 
با گروهک نفاق بازداشــت و با اســتفاده از تاسیسات قانونی و 
برخورداری از رافت اسلامی آزاد شده است اما مجدد با جریان 
نفاق ارتباط گرفته است. او 6 ماه پس از آزادی مشروط، مجددا 
با جریان نفاق ارتباط گرفته و در تاریخ 6 اردیبهشــت ماه سال 
1404 با در اختیار داشــتن تجهیزاتی خاص هنگام همکاری با 

گروهک تروریستی منافقین بازداشت شد.
پس از دستگیری متهم و بررسی ارتباطات وی در فضای 
مجازی مشخص می شود، متهم از سر پل خود در گروهک 
تروریســتی منافقیــن ماموریت هایی را دریافــت کرده و در 
فضای مجازی، فیلم و عکس ماموریت های خرابکارانه خود 
از جمله آتش زدن پایگاه های بســیج و ورودی های مساجد 
را ارســال می کرده است. با بازداشــت متهم س.ر و بررسی 
ســوابق وی که متاســفانه با وجود بهره منــدی قبلی رافت 
اسلامی مجدد با سر پل گروهک تروریستی منافقین ارتباط 
گرفتــه و حداقل 10 عملیات از او دریافت کرده بوده در حال 

تکمیل مراحل عملیاتی خود در تهران بوده است.
با توجه به شــرایط متهم و اعتیاد وی به مواد مخدر صنعتی 
و براســاس مفاد پرونده، بازپرس بلافاصلــه پس از تفهیم اتهام 
برای او قرار وثیقه صــادر می کند که خانواده متهم از ارائه وثیقه 
برای آزادی متهم استنکاف کرده بودند. براساس تحقیقات اولیه، 
نامبرده مبالغی جهت انجام ماموریت های خرابکارانه از ســوی 
گروهک تروریســتی منافقین دریافت کرده و آموزش هایی برای 
انجام اقدامــات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود. بنابر این 
گزارش، نامبرده همچنین دارای پرونده پزشــکی با سابقه تشنج 
علاوه بــر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بــوده که در بدو ورود به 

زندان در سابقه پزشکی وی ثبت شده است.
متهم در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر 
صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود، ســابقه تشــنج دارد و 
داروی اعصــاب و روان مصرف می کند که در پی معاینه صورت 
گرفته و تجویز پزشک، داروهای وی در اختیارش قرار می گیرند 
و متهم در طــول مدت حضور در زندان، داروی اعصاب و روان 

مصرف می کرده است.

مرگ س.ر در زندان 
 ماجرای مرگ

یکی از اعضای مجاهدین خلق در زندان

جامعه درمان

 کنسرت های ایهام و سیروان خسروی
با فشار میراث فرهنگی و وزارت ارشاد لغو شد

وان وصدای سیر سر

در ماه‌های اخیر مســئولان هشــدار داده‌اند که به دلیل افت 
شــدید کشــفیات تریاک و کاهش کیفیت آن، تأمین مواد اولیه 
داروهای حیاتی مانند مورفیــن و پتادین در معرض خطر جدی 
قرار گرفته است. به گفته خلیل‌الله همایی‌راد از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در ســال های گذشــته سیســتم درمانی کشور 
عمدتاًً از محل کشــفیات پلیس به حــدود ۷۰۰–۸۰۰ تن تریاک 
پایه دسترســی داشــت اما اکنون »کشــفیات در سال گذشته به 
یک‌چهارم رســیده و خلوص تریــاک از ۲۶ درصد به حدود ۱۰ 
درصد نزول کرده اســت«. این افت ناگهانی به کمبود مواد اولیه 
دارویی منجر شــده و وزارت بهداشــت را به فکــر گزینه های 
جایگزین انداخته اســت. حتی براســاس گزارش اخیر ۲۲۰ تن 
تریاک در ســال قبل و تنها حدود ۲۰۰ تن در سال جاری )ترکیبِِ 
کشــفیات و واردات( تأمین شده، در حالی که نیاز واقعی سالانه 
بیمارستان ها و اتاق عمل ها دست کم ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تن است. عمده 
تحلیل ها، افت تولید تریاک در افغانستان پس از ممنوعیت طالبان 
در بهار ســال 1401 را عامل اصلی می‌دانند. حسین ذوالفقاری، 

رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرده که »کشت 
خشخاش در افغانستان نیز کاهش یافته و نسبت به چند 
ســال قبل به یک ششم رسیده است«. این کاهش عظیم 
تولیــدِِ افغان ها- که پیش از این اکثریت تریاک مورد نیاز 
ایران را تأمین می کرد- با ســقوط درآمد کشفیات داخلی 
همزمان شده و به بحران ناترازی مواد اولیه دارویی دامن 
زده است. هرچند برخی تحلیل گران داخلی تأکید دارند، 
آمارهای رسمی )مثلًاً کاهش ۹۰ درصدی میزان کشت در 
افغانســتان( باید دقیق تر بررسی شود اما واقعیت کاهش 
چشــمگیر عرضه جهانی تریاک بر سرنوشــت صنعت 

داروسازی ایران تأثیر گذاشته است.

تأثیر بر صنعت داروسازی
در چند دهه گذشــته بیش از ۷۰۰ تن تریاک ســالانه )بر پایه 
تریاک خالص( از محل کشــفیات تأمین می شد و کارخانه های 
داروســازی با این ماده اولیه، نیاز خود را برطرف می کردند. حالا 
اما با افت کشــفیات و محدودیت واردات )مجوز سالانه واردات 

فقط ۵۰ تــن( تنها حدود ۲۰۰ تن تریاک در دســترس قرار دارد. 
به گفته ذوالفقاری »مجموع تریاک کشــفیات و واردات« برای 
امسال به ۲۰۰ تن می‌رسد که سرجمع با نیاز سالانه ۷۰۰–۱۰۰۰ تنی 
فاصله چشمگیری دارد. در نتیجه شرکت های داروسازی و وزارت 
بهداشت نگران »فاجعه در سیستم درمانی« هستند: کمبود حتی 
داروهای مســکن معمولی و افزیش قیمت هــای اپیوم بنیان. این 
کمبود می تواند روند تولید داروهایی مانند مورفین، کدئین و سایر 
مشــتقات را مختل کند و دسترسی بیماران صعب‌العلاج و مراکز 

درمانی را به درمان های کنترل درد با خطر مواجه کند.

واکنش دولت: واردات یا کشت کنترل‌ شده
در واکنش به این بحــران، مقامات دولتی از دو راهکار عمده 
ســخن گفته‌اند: افزایش واردات قانونی یا احیای کشت داخلی 
تحت نظارت بین‌المللی. ذوالفقــاری می گوید: »تا پیش از این 
نیاز دارویی از طریق کشــفیات تأمین می شد اما حالا کشفیات 
به  شــدت کاهش یافته است«. وی تصریح می کند اگر کشفیات 
فعلی )حدود۱۵۰تــن( به اضافه ۵۰ تن واردات باشــد، »مابقی 
نیاز برای تولید داروی کشــور را چه باید کرد«. به همین دلیل در 
جلسات ســتاد مبارزه با موادمخدر پیشــنهاد »واردات بیشتر یا 
کشت کنترل  شده« مطرح شــده است. البته قانون ایران از چند 

دهه قبل )پروتکل نیویورک ۱۹۵۳( ایران را یکی از 7 کشور مجاز 
به کشت تریاک برای مصارف دارویی می‌داند اما پس از انقلاب 
۱۳۵۹ این کشــت متوقف و مســئولان به واردات روی آوردند. 
اکنــون دولت بحث لغو یا محدودیت‌زدایــی از این ممنوعیت را 
در دســتور کار قرار داده اســت: رئیس جمهور با پیشنهاد کشت 
محدود موافقت کرده و آیین نامه اجرایی آن در حال تهیه اســت. 

در مورد کشت قانونی، سازمان غذا و دارو نکات مهمی یادآوری 
کرده است. ســخنگوی این ســازمان می گوید، قرار است یک 
 Papaver somniferum var. album( گونه خاص خشــخاش
یا )ســومنی فروم اولیفرا( با نظارت بین‌المللی کشــت شــود که 
»مانند گونه های مرســوم امکان تیغ‌زدن ندارد« و »اصولًاً امکان 
سوءاســتفاده عمومی یا مصــرف غیرقانونی از ایــن گیاه وجود 
ندارد«. به عبارت دیگر کشــت این رقم تراریخته )بومی  شده در 
استرالیا( نیازمند استخراج صنعتی است و نه بریدن دستی ساقه 
)روش ســنتی استخراج تریاک(. همچنین گفته شده در صورت 
اجرای درســت طرح، هدف »تأمین پایدار داروهای حیاتی برای 
بیماران صعب‌العلاج و اتاق عمــل« خواهد بود و نه ایجاد بازار 

غیرقانونی یا تغییر الگوی مصرف.

کشت بدون نشت؟
بــا وجود این تضمین ها، کارشناســان و فعــالان اجتماعی، 
نگرانی های جــدی دارند. منتقدان می پرســند، چگونه می توان 
از »نشــت« محصول به بازار قاچاق جلوگیــری و تضمین کرد 
که کشاورزان به کشــت این گیاه پرمنفعت روی نیاورند. به‌ویژه 
در مناطق محروم که خشــخاش به لحاظ اقتصادی از آب برایی 
کمتری برخوردار اســت، کشاورزان ممکن است به انگیزه درآمد 
بیشتر این محصول روی آورند و الگوی کشت محصولات 
اســتراتژیک غذایی تغییر کند. با توجه به سابقه نیم قرن 
ممنوعیت، شــکاف های احتمالی در دانش کشاورزی و 
سازوکار نظارتی نیز وجود دارد؛ از این رو برخی پیشنهاد 
کرده‌انــد، اول طــرح را به صــورت پایلوت کنترل‌ شــده 
اجــرا کرده و پس از اثبات کارایــی و امکان نظارت آن را 
گسترش داد. حتی نمایندگان مجلس معتقدند بدون ایجاد 
سازوکارهای دقیق باید به واردات کنترل‌ شده، تکیه کرد 
تا »ایران به تولیدکننده مواد مخدر« بدل نشــود. از سوی 
دیگر، برخی کارشناســان نسبت به داده های افغانی ابراز 
تردید کرده‌اند. آنها می گویند، ممنوعیت رســمی طالبان 
در جنوب افغانستان میزان زیرکشت را کاهش داده اما مستندات 
بین‌المللی نشــان می‌دهد، کشــت به مناطق دیگر )مثلًاً شمال 
شرق( منتقل شده و ادعای »کاهش ۹۰ درصدی« ممکن است، 
بزرگ نمایی باشــد. با این حال بیشــتر تحولات منطقی است: 
کاهش عرضه جهانی تریاک، کاهش کشفیات داخلی و بالا بودن 

تقاضای درمانی همگی بحران را واقعی جلوه می‌دهند.

کاهش خشخاش در بازار، تولید دارو را با مشکل جدی مواجه کرده است

ناترازی به تریاک رسیدناترازی به تریاک رسید
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